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 جنسيتي در ايران  گذاري عدالت مشي هاي خط ها و روايت گفتمان

  1ها مشي  ها و خط واكاوي علل و جهات تكثر برنامه
 3سيد حسين كاظمي، *2ناهيد سليمي

  چكيده
هاي سياسي  ها و جريان زنان و خانواده در موضوع عدالت جنسيتي با گفتمان ةريزي حوز برنامه فرايندتنيدگي  هم در

اين پـژوهش كوشـيده اسـت بـا     . منجر شده است گذاري مشي خط فرايندو اجتماعي به پيچيدگي مسائل زنان در 
ه واكـاوي  اند، ب اخير متكثر و متعارض بوده ةهاي عدالت جنسيتي در ايران در دو ده مشي بر اين امر كه خط تأكيد

در اين . آفريني بازيگران پيدا و پنهان بپردازد گذاري با محوريت نقش مشي خط فرايندايجاد تشتت در  ةدلايل و نحو
به روش تحليل گفتمان انتقـادي لاكـلا و   هاي نهايي را  مشي هاي غالب در خط مسير، اين پژوهش در ابتدا گفتمان

ني بر اثري باتخاذي در پژوهش، م ةكرده و در ادامه براساس نظري بازنمايي تشتت موجود تحليلموفه و به منظور 
 فراينـد هاي بازيگران فرعـي   روايت يو احصا روايتها دارند، به تحليل  مشي نهايي خط ها بر جهت سيستم كه خرده

هـاي   مشـي  خـط  ،ها سيستم از تعدد گفتماني خرده متأثردهد كه  ها نشان مي افتهي. گذاري پرداخته است مشي خط
بـه  . جنسيتي در بسياري از موارد دچار تعدد جهات نهـايي هسـتند    زنان و خانواده با محوريت عدالت ةرسمي حوز

شود، نفوذ قدرت غيرمستقيم  هاي بازيگران مقايسه مي ها با روايت مشي هاي اصلي خط طور مشخص، زماني كه دال
  .مشهود است گذاري كاملاً مشي خطدهي  حل شناسي و راه لهئمس فرايندهاي گفتماني در  ائتلاف
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 مقدمه و بيان مسئله
بنـدي   سياسـي از حيـث صـورت   ـ  يـك نظـام اجتمـاعي    منزلة گفتمان جمهوري اسلامي ايران به

 هاي گفتمـاني  و درنتيجه، كشمكش دروني و بيروني 2هاي سازي بر محور غيريت ]53[ 1گفتماني
 3ابيي ـ خود را هويـت » ديگري«كوشد در مقابل  در جايي كه اين گفتمان مي ؛قابل مطالعه است

و  هـاي موضـوعي   اين كشمكش گفتماني كلان به ديگر سطوح و ديگر حـوزه . ]26؛ 22؛ 5[كند 
گيـرد نيـز    ك گفتمـان قـرار مـي   ي كهژمونيو درواقع حول هر دالي كه مورد توجه معنابخشانه 

هـاي كشــمكش گفتمـاني، مباحــث    يكــي از ايـن حــوزه  ،بــدون ترديـد . ]63[ابـد  ي تسـري مــي 
 ]51[ 5در جايي كه براسـاس مـدل تحليـل گفتمـان انتقـادي فـركلاف       ؛است 4گذاري مشي خط
  .]18[ ندكن متأثررا  6عمل اجتماعي ةكوشند شيو ها مي توان گفت گفتمان مي

هـاي اجتمـاعي بـا     و انقـلاب  يهـاي اصـلاح   هـايي اسـت كـه همـواره نهضـت      دالعدالت از 
. كننـد  مـي  8بنـدي  د و گفتمان خود را بر محور آن مفصـل نبخش ميخود به آن معنا  7هاي مدلول

دروني » ديگري«هاي گفتماني انقلاب اسلامي ايران نيز با  كشمكشبديهي است كه  ،بدين روي
كـه بـر سـر تعيـين      ]73[ 9مشي هاي خط گذاران و ائتلاف شيم و بيروني خود، در مناقشات خط

وقتـي   ،بـدين ترتيـب  . ابديدر ستيزند تجلي  11مشي گذاري و تدوين خط مشي خط 10كار دستور
ي و جنســيت  عــدالتبرانگيــزي نظيــر  گــذاري بحــث مشــي ايــن كشــمكش بــه موضــوعات خــط

هـاي   بـازيگران و ائـتلاف  رسـد، شـاهد تـلاش     گذاري در موضوعات مرتبط با زنان مـي  مشي خط
  .هاي اتخاذي خواهيم بود مشي بر خط مشي براي اثرگذاري گفتماني خط

رغم اينكه در گفتمان رسمي جمهوري اسلامي ايران توجه به مسائل و حل مشكلات زنان  به
عنـوان   بـه اجتماعي آنـان   ـ جايگاه سياسي يارتقاركن اساسي خانواده و جامعه همراه با  منزلة به

در اسناد بالادستي كشـور نمـود پيـدا كـرده     » عدالت جنسيتي«عنوان  و تحت ل اساسييك اص
پـنجم   ةبرنام ـ 230 ةامور زنان و خانواده براساس ماد ةجامع توسع ةبراي نمونه سند برنام(است 

ششــم توســعه و  ةبرنامــ 101 ةوضــعيت زنــان و خــانواده براســاس مــاد يتوســعه، ســند ارتقــا
در عمـل و در بسـتر    ،)ي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگيهاي ابلاغي ستاد مل شاخص

اين اصل با تفاسير گفتمـاني   ]64[شده نيست  گاه تثبيت گذاري و از آنجا كه معنا هيچ مشي خط
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اجـرا بـه    ةاي متفاوتي را در حوز مشي دادهاي خط گوناگوني معنابخشي شده است و بالتبّع برون
سـوم توسـعه، شـاهد     ةسـازي برنام ـ  چهـارم توسـعه بـا زمينـه     ةام ـ، در برن؛ مثلاًخود ديده است

در قالب اشتغال و برابـري  » مشاركت و توانمندسازي زنان«فرديت زن با مفاهيم  1سازي برجسته
فرديـت زن، اشـتغال و    2پنجم توسعه، با به حاشيه رانـدن  ةاما در برنام. ها هستيم برابري فرصت

و اولويت حفظ بنيان خـانواده ديـده   » زن در خانواده«توانمندسازي زنان عملاً در بستر مفهومي 
ريـزي حسـاس بـه     ششم توسعه مفهوم عدالت جنسيتي و لزوم برنامه ةشده و درنهايت، در برنام

هـايي كـه    چـرخش . كنـد  چهارم چرخشي قابل توجه مـي  ةبا رويكردي مشابه به برنام 3جنسيت
گذاري است، در جـايي   مشي خط فرايندمشي براي تسلط بر  خط ةرقابت بازيگران چندگان ةنتيج

كنند با استفاده از ابزارهاي  هاي متفاوت سياسي و اجتماعي تلاش مي از گفتمان متأثركه ايشان 
ا به ايـن تسـلط دسـت يابنـد و گفتمـان خـود ر       ]56[سازي  ي و ائتلافگر روايتگفتماني نظير 

 4گـونگي  گفتمـان  ةمسـتمر معنـا در حـوز    ةيكي از نتـايج ايـن مـذاكر    ،بنابراين. ندكنهژمونيك 
هاي موجـود در موضـوع عـدالت جنسـيتي      مشي گذاري، تشتّت و حتي ناسازگاري خط مشي خط

  .دارد شناسي نياز است كه به بازنمايي و آسيب
اخيـر   ةاز موضوعاتي است كه در دو ده ـ زنان و خانواده ةدر حوز »عدالت جنسيتي« ةمسئل

منازعـات معنـايي و    ةعلمي و مديريتي را بسـيار بـه خـود مشـغول كـرده و عرص ـ      ةذهن جامع
ــرار گرفتــه اســت  كاربســتي فراوانــي ــااين. ]28؛ 25؛ 24؛ 23؛ 20؛ 18 مــثلاً[ق حــال، كــانون  ب

هـاي   ننـد برنامـه  هاي رسمي دولتي ما بررسي گفتماناغلب گرفته در كشور،  هاي صورت پژوهش
توجـه سـاير بـازيگران ماننـد      درخورآفريني گفتماني  ها از نقش توسعه بوده است و اين پژوهش

موضوعي كه كانون توجه اين مطالعـه را بـه    ؛اند نهادهاي غيردولتي و حتي آكادميك غافل مانده
و بخـش  بنابراين، اين مطالعه به كمك تحليـل گفتمـان و در قالـب د   . خود اختصاص داده است

ي و تحليـل روايتـي مناقشـات و    جنسيت  عدالتهاي كلان پيرامون  بندي گفتمان تحليل صورت(
  .پردازد به تبيين اين موضوع مي) مشي بازيگران خط 5احتجاجات

هاي  ي، گفتمانجنسيت  عدالتهاي مورد مناظره درخصوص  ترين گفتمان از آنجا كه برجسته
گيـري از روش تحليـل    نخسـت ايـن مطالعـه بـا بهـره     در بخـش   ،]24[تناسب و برابري هستند 

گونه كه در اسناد  بندي اين دو گفتمان، آن شود صورت تلاش مي) 1985( 6گفتمان لاكلا و موفه
، ايـن دو گفتمـان   درواقـع . اي مرتبط متجلي شده است، واكاوي و تبيـين شـود   مشي اسناد خط

سـاز   تواننـد زمينـه   كه مي هستندگذاري اين حوزه  مشي ثيرگذار بر خطأرقيب دو جريان اصلي ت

                                                        
1. highlighting 
2. marginalization 
3. gender sensitive 
4. field of discursivity 
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6. Mouffe 
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آيـد كـه    گذاري زماني پديد مـي  مشي خط ةائتلاف گفتماني در عرص. هاي گفتماني باشند ائتلاف
يكديگر به اشتراك بگذارند يا حداقل بتوانند با خطوط داسـتاني    هاي مشابهي با بازيگران ديدگاه

. ]56[ها بسـيار متفـاوت باشـد     هرچند ممكن است منافع اصلي آن ؛همديگر ارتباط برقرار كنند
مـورد   1حـول محـور چنـدين دال مركـزي     ،مشي از طريق تشكيل ائتلاف گفتماني بازيگران خط

تـر و قدرتمنـدتري را بـراي اثرگـذاري بيشـتر بـر        بزرگ 2»هاي مدافع ائتلاف«كوشند  توافق، مي
  .]77[گذاري شكل دهند  مشي خط فرايند

ابــزاري خنثــي در خــدمت  گــذاري صــرفاً  مشــي خــط فراينــدبايــد گفــت  ،بــر ايــن اســاس
هاي بنيادين را به برنامه تبـديل كنـد، بلكـه     پردازي گذاران و حاكمان نيست كه مفهوم مشي خط

گذاري از ساخت اجتماعي موجود  مشي خط فرايندتوأمان، از يك طرف بازيگران و  فراينددر اين 
ابزارهاي گفتماني  ةلياجتماعي مفاهيم به وسپذيرند و از طرف ديگر، بر ساخت  مي تأثيرمفاهيم 

دوم ايـن مطالعـه    ةبـدين روي، مرحل ـ . ]66 ؛52[گذارنـد   مـي  تأثيري گر روايتها و  نظير روايت
مشي در قالـب مشـاجرات معنـايي تـدوين      در جايي كه بازيگران خط ؛متوجه موضوع اخير است

هـا ائـتلاف    مشـي  موضـوعات و خـط  تر حـول   كننده هاي اقناع روايت ةكوشند با ارائ مشي مي خط
بـا   ،در ايـن مرحلـه از مطالعـه   . ]68؛ 60[خود را پـيش ببرنـد    ةگفتماني خود را تقويت و برنام

گذاري، تـلاش   مشي مشي در جريان مشاجرات و احتجاجات خط هاي بازيگران خط تحليل روايت
اول شناسـايي و ارائـه    ةمرحل ـ ةشـد  هاي شناسـايي  شده ذيل گفتمان هاي استفاده شود روايت مي

  .شوند
ي در قالب جنسيت  عدالتهاي اصلي  بندي گفتمان در اين پژوهش، با بررسي صورت ،بنابراين

و همچنـين  ) گـذاري  مشـي  خـط  فراينـد  3دادهـاي  برون(ها  مشي گيري گفتماني اسناد خط جهت
 فراينـد ات مشي ذيل هر گفتمان در جريان مشاجرات و احتجاج هاي بازيگران خط تحليل روايت
 ة، به دو سؤال مبتني بـر مسـئل  )گذاري مشي خط فرايند 4دادهاي يكي از درون(مشي  تدوين خط

عـدالت  « زنـان و خـانواده بـا محوريـت     ةهـاي حـوز   مشي خط: شود اصلي پژوهش پاسخ داده مي
هاي گفتماني عمده و در كدام وجوه گفتماني متكثّر و متعـارض   بندي در كدام صورت »جنسيتي

هـايي بـراي ايجـاد     گـذاري عـدالت جنسـيتي ايـران از چـه روايـت       مشـي  هستند؟ بازيگران خط
  اند؟ هاي گفتماني بهره جسته ائتلاف
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2. advocacy coalitions 
3. output 
4. input 
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  گذاري عدالت جنسيتي مشي مفهومي و نظري تحليل گفتمان خط ةپيشين
  مشي تحليل گفتمان خط

لـت بـه قصـد حـل     اي از اقدامات نسبتاً ثابت و پايـدار و هدفمنـد دو   مشي عمومي مجموعه خط
ي فراينـد  1گـذاري عمـومي   مشـي  خط فرايند. ]39[هاي عمومي جامعه است  معضلات يا دغدغه

هايي براي آن تـدوين و   حل  گيرد، راه است كه طي آن برخي مسائل مورد توجه حكومت قرار مي
د، مـورد  ي ـآ مـي شود، نهايتاً نتايج به اجرا در مشي تصويب و اجرا مي ها يك خط حل از بين آن راه
  .]35[پذيرد  هاي موجود صورت مي مشي و اصلاحات لازم بر خط گيرد ميارزيابي قرار 

 .گيري قائل به تبعيت راهكـار از مسـئله هسـتند    گذاري و تصميم مشي هاي عقلاني خط مدل
شود و بهترين  گذاري دولت عرضه مي مشي گيرد و به نظام خط اي شكل مي كه مسئله ابدين معن

 2پردازاني ماننـد كينگـدان   در مقابل نظريه .]70 ؛44[ شود ايت تدوين و اتخاذ ميمشي درنه خط
ن ي ـگيـري، ا  در تصـميم  3با اتكا به بحث عقلانيت محـدود ) 1999(و ساباتيه و جنكينز ) 2003(

هـاي   ياثرگـذار  فراينـد برند و معتقدند در اين  ال ميؤگذاري را زير س مشي رويكرد خطي به خط
كـار و   تنظـيم دسـتور   ةويژه در مرحل ـ به. دهد مشي رخ مي ساير بازيگران خطمتعددي از جانب 

 فراينـد گـذاري بـر   تأثيربـه منظـور    ]61[ايفاي نقش بازيگران پيـدا و پنهـان    ،مشي تدوين خط
مشاجرات گفتمـاني  اين امر در قالب . حل موردنظر خود مشهود است شناخت مسئله و القاي راه

هـا توجـه عمـومي و     حـل  واهد كرد كه طي آن بعضي مسـائل و راه آفريني معنايي بروز خ و نقش
ايـن  بنـابراين،   .]42[رونـد   د يا از كـانون توجـه كنـار مـي    نك ميگذاران را جلب  مشي توجه خط

كـانون توجـه    ،شـوند  شـناخته مـي   4»مشـي  هاي خط سيستم خرده« ةكه با عنوان نظري ،نظريات
هـا،   گـروه ( 5هـا  سيسـتم  تعامل و اثرگذاري اين خردهگذاري را به بررسي  مشي خط فرايند ةمطالع
خود بـا   ةك براي جلب توجه دولت به سمت مسئليهركه ) ها نظاير اينها و  ها، يا سازمان ائتلاف

بـدين روي، در هـر زمـان معـين،     . ]84 ؛75 ؛46[كنـد   معطـوف مـي   ،كننـد  يكديگر رقابت مـي 
افع رقيــب اســت؛ و ايــن يعنــي گــذاري عمــومي برآينــد تــوازن يــا تفـاهم بــين من ــ مشــي خـط 
هايي كه نفـوذ خـود را    گروه ةهاي متنفذ و دور از خواست گذاري در جهت خواست گروه مشي خط

  .]49 ؛45[دهد  اند روي مي از دست داده
 گفتمـاني  در ايـن كشـمكش  ) عنـوان يكـي از تجليـات گفتمـان     به(ها  ها و روايت  اهميت گفتمان

هاي اجتماعي موجـب توليـد    هاي هژمونيكي هستند كه در عرصه بندي ها گروه روست كه گفتمان ازآن
گـذاري بـه    مشـي  شوند و از طريق تأثير بر نظام خـط  فرد جمعي مي هاي منحصربه نظام معنايي و ايده
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روايــت «و  1»مشـي  گفتمـان خــط «درواقــع . ]56[بخشـند   هــاي خـود عينيــت مـي   اهـداف و گـزاره  
ذات  ، زيـرا ]79؛ 41[ هسـتند و احكام صاحبان قدرت گفتماني  ها ابزاري براي تثبيت ايده 2»مشي خط

اسـتوار اسـت و     مشـي  هاي مشاجرات و تقابل منافع بازيگران خـط  گذاري، بر بحث مشي و طبيعت خط
گيـري از راهبردهـاي روايتـي بـراي      مشـي و بهـره   هاي خـط  مشي راهي براي بيان ارزش گفتمان خط

؛ 67؛ 66[نفعـان اسـت    مشي از طريق بسط ذي سيستم خط مشي و گسترش خرده تعريف مسائل خط
مشي با رويكرد گفتماني به معناي پذيرش اين واقعيـت اسـت كـه     بنابراين، تحليل خط. ]82؛ 80؛ 78

و همچنـين   ]38[شـود   در سطح گفتمان موجب تغيير و نيز بازتوليد واقعيت اجتماعي مي 3كشمكش
هـاي آن دارنـد و    حـل  متفـاوت از مسـئله و راه   ي اري دركگذ مشي اينكه هريك از بازيگران فرايند خط

  .]50؛48[كوشند آن را ارتقا بخشند  مي
 از سـوي  1960 ةبـار در اواسـط ده ـ   خـود، اولـين   ةشناسـان  گفتمان در معناي فنـي و زبـان  

گفتمـان از   ةنظري ـ. وارد اصطلاحات اين حـوزه شـد   4انديشمند معروف فرانسوي اميل بنونيست
 ]31[شكني ملهم شـده   مانند هرمنوتيك، پديدارشناسي، ساختارگرايي و شالوده 5علوم تفسيري

شناسي با سير  زبان ةويژه در حوز است و به  علوم اجتماعي وارد شده ة و با تحول تدريجي به حوز
گفتمان انتقادي تطور يافتـه اسـت    گرا و تحليل تحولي در قالب تحليل گفتمان ساختارگرا، نقش

 ـ عنوان رويكرد مختـار ايـن مطالعـه    به ـ تحليل گفتمان انتقادي  مهمهاي  شخصيتاز . ]16 ؛14[
در گفتمان  .هستند) 1985(لاكلا و موفه  ،اند كه رويكردي روشمند نيز به تحليل گفتمان داشته

متفاوت معنـاآفرين پنداشـته    يهافراينداز  يا شبكه ةمثاب اجتماع به يها حوزه ةلاكلا و موفه هم
يي كـه  ها گفتمان؛ هاست از گفتمان يا ن، هر جامعه متشكل از مجموعهيبنابرا. ]12 ؛6[شوند  يم

  .]65[اند  بندي شده ل و صورتيتشك 6ها ا داليها  از گزاره يا از مجموعه خود
ها اشخاص، مفـاهيم،   دال. دارند محوريدو مفهوم دال و مدلول در نظرية لاكلا و موفه نقش 

هاي گفتماني خاص، بـر معــاني    يا حقيقي هستند كه در چـارچوب عبارات و نمادهايي انتزاعي
د مـدلول نـام دارنـد    كن ـ معنا و مصداقي كه يك دال بر آن دلالـت مـي  . كنند خاصـي دلالت مي

هـا   نشـانگرهايي كـه معـاني آن    منزلـة  بـه  7گيري گفتمان از معاني، عناصر شكل فراينددر . ]29[
 8بنـدي تثبيـت   مفصل فراينداند در قدم اول طي  نشدهمتعدد است و هنوز در يك گفتمان ثابت 

هـاي تثبيـت    حال وقتـه . گيرد كنند و گفتمان شكل مي را ايجاد مي 9ها ي معاني شده و وقتهئجز
 10هـاي شـناور   دال. آينـد  رد هـم مـي  مركـزي گ ـ  كه حول دال هايي هستند معنا شده همان دال 

                                                        
1. policy discourse 
2.  policy narrative 
3. discourse struggle 
4. Benveniste 
5. interperetative 
6. signifier 
7. elements 
8. closure 
9. moments 
10. floating signifiers 



  275   ...گذاري مشي هاي خط ها و روايت گفتمان

 ـ يهم درگها هنوز  آن ياهستند كه معن يا نشانگرهاي بالقوه  يهـا  ن گفتمـان ير بحث و جـدال ب
اصـلي گفتمـان كـه     ةمركزي يا همان ايـد   و در هر گفتمان خاص حول دال ]83[مختلف است 

كنند و مازاد معني كه از گفتمان خارج اسـت   فرد را به خود گرفته نظم پيدا مي معناي منحصربه
هر گفتمان فقط با داشتن دشمن  از آنجا كه ،در اين ميان. ماند گونگي باقي مي گفتمان ةدر حوز

سازي در ابتـدا بـه    غيريت فرايند، ]11[تواند هويت خودش را برجسته و مشخص كند  ا غير ميي
از مفـاهيم گفتمـان    1د و درنهايت با ساختارشـكني وش ميسازي گفتمان متخاصم منجر  برجسته

ان رقيـب، دال  گفتم ـ 2هاي شناور با مفاهيم مختـار خـود حـول دال خـالي     رقيب و چينش دال
  .]38[سازد  مركزي خود را مي

هاي موجود در جامعه بـراي خلـق معـاني     گفتماني لاكلا و موفه، گفتمان  در رويكرد تحليل
گـذار   مشـي  سازي مسائل مـدنظر خـود بـراي خـط     جديد به منظور دستيابي به قدرت و برجسته

مركـزي خـود و     كردن دال برجستهدر اين مسير، هر گفتمان با . برند همواره در رقابت به سر مي
هـاي   بازيگران و گروه. ]63[كند  كسب مي بندي گفتمان رقيب هويت در مفصل 3قراري ايجاد بي

كوشـند از   مـي  ،شـوند  مـي  يبند كه در دو گفتمان فوق جناح ،گذاري مشي خط ةنفع در حوز ذي
ايجاد كنند و بـر ايـن   مشي  تري براي تعريف مسائل خط گفتماني قوي  ائتلاف ،يگر روايتطريق 
كـه گـاه بـا عنـاويني     ] 57 ؛54[ها  سيستم خردهلذا، شناخت گفتماني اين . بگذارند تأثير فرايند
در ، شـوند  شناخته مـي  ]77[» هاي مدافع ائتلاف« ،]57[ 4»انگيز هاي موضوع بحث شبكه« چون

توانـد   دهنـد مـي   مشي ارائه مي هايي كه در جريان مشاجرات و مناقشات تدوين خط قالب روايت
هـاي اصـلي برابـري و تناسـب در سـطوح خـرد        كمك شاياني به ترسيم رقابت پويـاي گفتمـان  

  .گذاري بكند مشي انگيز خط موضوعات بحث

  عدالت جنسيتي
در لغت به برابري، همساني، دادگـري، انصـاف و حـد متوسـط ميـان افـراط و تفـريط         »عدالت«

و  ي درست يا قانون آمده اسـت ابه معن »jus« تينلا ةاين كلمه از ريش .]33[تعريف شده است 
ويژه متفكران غربي و اسـلامي، محـل بحـث و     تعريف و مباني نظري آن نزد متفكران مختلف، به

ريشه  مفهوم عدالت، در رويكرد آنان درتفاوت نظري متفكران غربي و اسلامي . نظر است اختلاف
 ةانديشمندان غربي و ملهم از فلسـف ميان سازي عدالت در  مبناي مفهوم 5»حقوق طبيعي«. دارد

تـرين   عموماً عدالت را اساسـي  ]58[ 7و هابز] 59[ 6نظير هيوم غربي ةفلاسف. يونان باستان است
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سياسـي پايـدار    ةفردي و ايجاد و حفـظ يـك جامع ـ   ها براي نظم بخشيدن به روابط بين فضيلت
انـد   با الهام از الهيات قرآني به ادراك عدالت پرداختـه در مقابل، متفكران اسلامي . ]72[دانند  مي

دهـد و   فاعل عادل و حكيم كسي است كه فعل قبيح انجام نمـي «از منظر شيخ مفيد ، مثلاً .]8[
را بـراي  چهار محور اساسـي  فارابي  ،همچنين. ]17[» رساند  فعل واجب اخلال نمي دادن به انجام

علت ماهوي نظم حاكم بر هستي، ايفاي حـق بـه    :ند ازا عبارت گيرد كه به كار ميتبيين عدالت 
امـا از  . ]37[ميزان استحقاق، نوعي فضيلت اخلاقي و برابري در تقسيم منافع مشـترك عمـومي   

سـاز تحقـق عـدالت اجتمـاعي و      عدالت زمينه ،انديشمندان معاصر اسلامي، در نگاه امام خميني
علامـه طباطبـايي معتقـد اسـت عـدالت در      . ]7[سياسي و حد وسط ميان افراط و تفريط است 

ا شـرع و عـرف   ي ـخود كـه بـه حكـم عقـل      يرا در جا ين است كه هر كسين مردم ايمردم و ب
مطهري نيز تفاوت احكام را بـا توجـه بـه اصـل تـوازن توجيـه       . ]21[مستحق آن است قرار داد 

 ، زيـرا هاسـت  ابرياي از نـابر  وي معتقد است عدالت توجه به مصلحت كل و پذيرش پاره. كند مي
  .]32[تعادل و تناسب است؛ هرچيز به قدر لزوم و نه به قدر مساوي  ةمثاب عدل در اين معنا به
در مطالعـات آكادميـك فمنيسـم امريكـا     بـار   اصطلاحي كـه نخسـتين  ( جنسيت ةعدالت در حوز

 نـاظر بـه  ]) 13[اشـاره دارد  هاي اجتماعي متفـاوت ميـان مـردان و زنـان      به نقشو ] 69[پديدار شد 
تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي در هريك از دو جـنس زن و مـرد بـه     ةكه در نتيج استهايي  ويژگي

 ةتوان تعديل عـدالت اجتمـاعي در حـوز    عدالت جنسيتي را مي. ]9[كند  طور متفاوت بروز و ظهور مي
منـابع و   دارد كـه براسـاس آن،  اشـاره  به عبارت ديگر، عدالت جنسيتي بـه مبنـايي   . جنسيت دانست

  .]36[شوند  آميز ميان زنان و مردان تقسيم مي امكانات به صورت غيرتبعيض
رويكرد تناسب و برابري ، جنسيتي  ترين رويكردهاي مورد مناظره درخصوص عدالت برجسته

قـائلان بـه رويكـرد     .]28 ؛25 ؛4[انجامد  است كه به دو گفتمان عمده و رقيب در اين حوزه مي
 أهـاي طبيعـي منش ـ   معتقدند تفاوت ،اسلامي مورد توجه قرار گرفته است ةتناسب كه در انديش

در ايـن تفكـر، طبيعـت انسـاني     . الهـي و اسـلامي اسـت    ةهاي حقـوقي در انديش ـ  شريع تفاوتت
آفرينـد   سو و تفاوتي كه هركس با كار خـود بـراي خـود مـي     از يك) ذاتي و طبيعي يها تفاوت(
امـا از  . ]24[مهمي براي كسب مواهب اجتماعي هسـتند  ، مبناي )هاي اكتسابي و عرضي تفاوت(

بايسـت   مـي ) هـاي طبيعـي و بيولوژيـك    فـارغ از تفـاوت  (منظر قائلان به رويكرد برابـري، زنـان   
استعدادهايشان در جهت انتخاب مستقلانه در جامعه دريافـت   ةهاي برابري را براي توسع فرصت
. ]2[ها خواهد بـود   برابري جنسيتي ميزاني براي سنجش اين برابري فرصت ،در اين راستا .كنند

اعـم از زن و  (هاي طبيعي بين صـنوف بشـري    ذيل اين نگاه مدرنيستي، نابرابري منتج از تفاوت
مورد قبـول   ،خورد به چشم مي] 40[و ارسطو ] 27[كه براي مثال در آراي افلاطون  چنان ،)مرد

در  اسـت و غربي امروزه از اركان اصلي حقـوق بشـر    ةبرابري در انديش بنابراين، تساوي و. نيست
  .]30 ؛19[است   حقوق غربي تثبيت شده
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  روش پژوهش
گذاري در هر زمان معين برآيند توازن يا تفاهم بـين منـافع رقيـب     مشي خط ،كه گفته شد چنان

هـاي   ن گـروه به سمت شناخت و تحليل سـاختار قـدرت و گفتمـا   است و اين نكته پژوهشگر را 
ايـن پـژوهش، بـا اسـتفاده از       ،بنـابراين . دهد گذاري سوق مي مشي خط فرايندنفع دخيل در  ذي

هاي موجـود در متـون و اسـناد مربـوط بـه       معاني و پيام يروش تحليل گفتمان، سعي در احصا
 هايي كـه در سيسـتم   ؛ پيامداردزنان و خانواده  ةدر حوز گذاري عدالت جنسيتي مشي خط فرايند
. كند هاي نهايي بازتاب پيدا مي مشي منتقل شده و در خط فرايندگذاري از بازيگران به  مشي خط

هـدف غـايي    رازي ـ ؛ها الزاماً بايد به متـون مراجعـه كـرد    براي بازنمايي منازعات معنايي گفتمان
هـا در تعامـل    هاي زباني است تا نشان دهد چگونه ايـن سـاخت   ، توصيف ساختگفتمانتحليل 

  .]15[شوند  هاي كلان اجتماعي بازتوليد مي گر و محيط در ساختبازي
هـا و   مشـي  خـط  ةمطالع ـ(اين پژوهش در بخـش اول تحليـل گفتمـان     ةمورد مطالع ةجامع

و  1380هاي  را اسناد مربوط به دهه) گذاري مشي خروجي سيستم خط منزلة هاي نهايي به برنامه
در بخـش  . دهـد  زنان و خانواده با رويكرد عدالت جنسيتي تشكيل مـي  ةدر ايران در حوز 1390

عنوان ورودي  متون مربوط به مشاجرات گفتماني بازيگران پنهان به ةمطالع(دوم تحليل گفتمان 
گـذاري   مشـي  نيز متون حاصل از فعاليت بازيگران پنهان سيستم خـط ) گذاري مشي سيستم خط

 ةگـذار در حـوز  تأثيرهـاي افـراد    ها، سخنراني ي، سايتشامل مطبوعات، نشريات مجازي و كاغذ
 ةنهـاد در بـاز   هاي مردم هاي سياسي و سازمان زنان و خانواده، متون منتشرشده از احزاب، جريان

  .گيرد مورد مطالعه و تحليل قرار مي 1399تا  1380زماني 
 ـ   ،در بخش اول پژوهش ه بررسـي  براساس تحليل گفتمان انتقادي به روش لاكـلا و موفـه، ب

بنـدي دو   اخيـر بـراي بازنمـايي صـورت     ةزنان در دو ده ـ ةگذاري حوز مشي پنج سند اصلي خط
اين پنج سند اصـلي شـامل   . است  گفتمان غالب مورد ادعاي مطالعه در اين اسناد پرداخته شده

پـنجم و   ةهـاي توسـع   هاي جامع عمل معاونت زنـان درخصـوص برنامـه    برنامه(اسناد اجرايي . 1
هاي شوراي اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي  گذارانه و سياست اسناد هدف .2، )ششم

مصـوبات سـتاد   (گذارانـه   هدف ـ اسناد نظارتي .3و درنهايت ) سند منشور حقوق و تكاليف زنان(
بـه منظـور بررسـي نقـش بـازيگران در مبـادي        ،در بخـش دوم . هسـتند ) ملي زنـان و خـانواده  

در ) مشـي  هـاي خـط   بـه شـكل روايـت   (هـاي گفتمـاني     دستيابي بـه ائـتلاف  گذاري و  مشي خط
زنـان و   ةمـورد از اسـناد و مكتوبـات بـازيگران حـوز      45مشاجرات گفتماني عـدالت جنسـيتي،   

ها، انتشارات، احـزاب و   اجتماعي و افكار عمومي، مانند رسانه ةخانواده، در يك سطح بالاتر از بدن
  .اند فكار عمومي، به روش تحليل روايتي بررسي شدهافراد مؤثر در بسيج ا ةمصاحب

بـدين   .گيري هدفمند استفاده شـده اسـت   براي انتخاب اسناد از ميان اسناد جامعه، از نمونه
براي اطمينان از فراگيري نتايج نهايي، كيفيت حضـور   شده كه علاوه بر كميت متون بررسي معنا
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ت جنسيتي در متون نيز براي انتخـاب متـون مـورد    هاي عدال يا غيبت مفاهيم در رابطه با زمينه
جو بـه اسـناد و   و جست ةبراي انتخاب اسناد بخش اول دامن. تحليل مورد توجه محقق قرار گيرد

محـدود   1398تـا   1380هـاي   اخير از سال ةزنان و خانواده در دو ده ةهاي كلان حوز مشي خط
در » خـانواده «و » عـدالت جنسـيتي  «، »زنـان «هاي  جوي كليدواژهو با جست 1398در دي . شد

، سايت معاونت 2هاي مجلس مانند سايت مركز پژوهش 1هاي مربوط به نهادهاي حاكميتي سايت
و وارسـي مسـتندات منتشرشـده در قالـب گـزارش مكتـوب        3رياست جمهـوري  ةزنان و خانواد

 ابتـدا در  .ت شـد سند ياف 219عملكرد معاونت زنان و خانواده و ستاد ملي زنان و خانواده، تعداد 
هـاي عملكـردي بـه دليـل عـدم       ها و گزارش نامه ها، بخش نامه اسناد مربوط به قوانين جزء، آيين

براسـاس   ،سـند كـلان   25گذارانه حذف شدند و درنهايت از ميـان   مشي اتخاذ رويكرد كلان خط
نهـايي  سـند فرادسـتي    5آوري اسـناد،   تكرار، ميزان استناد به سندهاي احصاشـده و بـرد الـزام   

 ياحصا به منظوربراي بخش دوم مطالعه، . اند زماني انتخاب شده ةاسناد مادر در اين باز منزلة به
گذاري زنان و خـانواده   مشي خط ةهاي گفتماني و بازيگران پنهان در حوز اسناد مربوط به ائتلاف

، »عـدالت جنسـيتي  «، »برابـري جنسـيتي  «هـاي   جويي بـا كليـدواژه  و براساس نوع سند، جست
گوگـل   ةي پيشـرفت وجـو  جسـت و به كمك موتور  1398، در ابتداي اسفند »تبعيض جنسيتي«

 مـواردي ، وجـو  جسـت نتايج با مرور ( 4آمده دست براساس غربال هدفمند اسناد به. انجام پذيرفت
اي حـول موضـوعات    مشي نباشند بلكه تفسير، مصـاحبه يـا منـاظره    انتخاب شدند كه سند خط

سند براساس ميزان اعتبار و قرابت محتـوايي بـا موضـوع     45، )ي باشندجنسيت  مشي عدالت خط
  .پژوهش انتخاب و مورد تحليل قرار گرفتند

 هاي پژوهش افتهي

  )گذاري مشي خط فرايندداد  برون(هاي عدالت جنسيتي  مشي تحليل گفتمان خط
كـه يكـي از    ،تناسبهاي برابري و  بندي گفتمان ، به منظور بازنمايي صورتمطالعه در بخش اول

شـود، بـا    ايجـاد عـدالت جنسـيتي قلمـداد مـي      ةهاي نهايي در حـوز  مشي دلايل تشتّت در خط
ها براسـاس   بازخواني شد و مضامين اصلي آن اسناد كاملاً] 43[ 5كاربست روش تحليل مضموني

                                                        
عدالت جنسيتي در اين پايگاه  ةعدالت و عدم تخصيص آن به جنسيت در واژ ةاي واژ به دليل عدم تفكيك حوزه .1

 ةبـا سـه واژ   زمـان  جـوي هـم  و عدالت به صورت جسـت  ةتنهايي و با حذف واژ جنسيت به ةواژ رساني، از اطلاع
 .انجام شد »جنسيتي«و  »خانواده«، »زنان«

2. https://rc.majlis.ir/fa 
3. http://women.gov.ir 

محدودشـده   »تبعيض جنسيتي OR برابري جنسيتي OR عدالت جنسيتي« جويو دستور جستجو با و جست .4
 .اوليه به دست آمدجوي و ركورد جست 340 انجام شد كه تعداد 2020تا  2002زماني  ةبه دامن

5. thematic analysis 
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 از پس ،فراينددر اين . كدگذاري و تحليل شد) 1985(بندي گفتماني لاكلا و موفه  صورت ةنقش
ها در قالب مقولات اصلي صورت گرفت و سپس مفهوم  ، ادغام آناصليكشف روابط بين مفاهيم 

دهـد   اصلي گفتمان را تشكيل مي ةبخشد و هست ممتازي كه به ساير مفاهيم گفتماني هويت مي
اي كه حول محور آن معناي منحصر به گفتمـان   هاي برجسته و ساير دال» دال مركزي« منزلة به

، دو گفتمان اصلي حاكم بـر  بدين ترتيب. استخراج شدند» هاي شناور دال«عنوان  اند به هرا گرفت
 ةدر بحث عدالت جنسيتي تبيين شده و زواياي برجسـت ) برابري و تناسب(فضاي زنان و خانواده 

ايـن زوايـا چـارچوب اصـلي      مسـلماً . )1جـدول  ( ها ترسـيم شـده اسـت    مشاجرات گفتماني آن 
هـاي خـط مشـي را     هاي خط مشي ائـتلاف  مناقشات و مشاجرات سطح خردتر به صورت روايت

  .دهند شكل مي
توان با اسـتفاده از ادبيـات تحليـل     را ميجنسيتي گفتماني احصاشده حول عدالت  هايالگو

ي شـناور مـورد   هـا  هاي مركزي، مختصات دال گفتماني لاكلا و موفه در سه محور مختصات دال
 ،مشاجرات گفتماني فرايندبه منظور تبيين عملكرد هريك در  ،سازي هاي غيريت مناقشه و شيوه

  .مورد تفسير و مقايسه قرار داد
  

  هاي عدالت جنسيتي مشي نماي كلي تحليل گفتمان خط. 1جدول 
 گفتمان برابري جنسيتي گفتمان تناسب جنسيتيهاي گفتماني مؤلفه

 بندي مفصل
توزيع مبتني بر تفاوت:مفاهيمحول

توجه به  ،اصالت خانواده، جنسيتي
 هاي ملي و دينيآموزه

توزيع مبتني بر برابري : حول مفاهيم
هاي  توجه به شاخص ،اصالت فرد ،جنسيتي

 المللي فراگير بين
 طلبي با محوريت فرد برابريگرايي با محوريت خانوادهتناسبدال مركزي

 هاي شناور دال

،هاي خانوادگي زنانخانواده و نقشاصالت
تناسب جنسيتي  ،هاي غربي نفي شاخص

حل مسائل  ،هاي اسلامي مبتني بر آموزه
توازن فرديت و  ،نوين زنان با ابزار فقه پويا

سازي  شاخص ،هاي خانوادگي زنان نقش
 بومي ديني

متوازن  ةتوسع ،ريزي مبتني بر جنسيت برنامه
 ،ها و امكانات تبرابري در توزيع فرص ،پايدار

اقدام  ،اصالت فرد و نيازهاي فردي زنان
اصالت  ،شده نفي تبعيض نهادينه ،مثبت

 مقتضيات زمان و مكان در فقاهت

 سازي و برجسته
 راني حاشيه

اصالت خانواده و اولويت:سازيبرجسته
هاي مبتني بر  شاخص ،حفظ نهاد خانواده

 هاي ديني و ملي آموزه
اصالت فرد و ترجيح : راندن حاشيه به
تأسي  ،هاي فردي بر مصالح خانوادگي نياز
زنان و  ةالملل در حوز هاي بين شاخص به

 خانواده

 ،اصالت فرد و نيازهاي فردي: سازي برجسته
هاي  سنجش وضعيت زنان مبتني بر معيار

 المللي بين
سنجش حقوق زنان در بستر : راندن حاشيه به

ويكرد شده در ر تبعيض نهادينه ،خانواده
 تفاوت جنسيتي
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  ها توزيع حقوق و مسئوليت ةبستر و نحو: هاي مركزي رقابت گفتماني حول دال
عنوان عنصر اصلي  به» عدالت«هاي كلان عدالت جنسيتي در ايران،  مشي شناسي خط در گفتمان

هـاي   شـناور، جـذب گفتمـان    دال  منزلة گونگي با كسب چندين معناي مختلف به گفتمان ةحوز
هـاي   عـدالت جنسـيتي تـابع تفـاوت     تناسـب،  گفتماندر . است  شده) برابري و تناسب(موجود 

 گفتمـان  امـا در . هاي زنان و مردان در جامعه است جنسيتي، توزيع متناسب حقوق و مسئوليت
توزيـع برابـر حقـوق و    بـه معنـاي   هـاي جنسـيتي،    عدالت جنسيتي بـا نظـر بـه تفـاوت     برابريِ

اصـالت خـانواده و   . اتخاذ رويكرد تبعـيض مثبـت در قبـال زنـان اسـت     ها در جامعه با  مسئوليت
هاي گفتماني  ها، ساير مؤلفه مرز نظري گفتمان منزلة به گفتمان اصالت نيازهاي فردي در اين دو

دال مركزي گفتمان  ،بر همين اساس. دنك د و وارد رقابت گفتماني ميهد ميالشعاع قرار  را تحت
بـوده و   »گرايي با محوريـت خـانواده   تناسب« هاي كلانِ مشي از خطاي  حاكم بر دسته» تناسب«

طلبـي بـا    برابري«گيري  با جهت ها مشي حاكم بر بخش ديگر خط» برابري«دال مركزي گفتمان 
  .است »محوريت فرد

 معيار اصلي تناسب جنسيتي در دال مركزي منتسب بـه گفتمـان   منزلة محوريت خانواده به
ها موجوديت كلـي   مشي كه حذف عنصر خانواده از اين دست خط يطور به ؛مشخص است تناسب

در اين گفتمـان،  . اندازد اند به خطر مي كه در لواي آن تشكيل شده را هاي ديگري گفتمان و دال
ت بــه ســمت   ك ـحر يبـرا  ينقطـة مطلـوب   ]1[ دولت، ديـن و خـانواده   ان سه نهاديم همسويي

هـاي   ايـن دال گفتمـاني در نسـبت بـا دال    . اركان ديگر اسـت  همةد محوريت خانواده در يبازتول
» مشاغل خانگي و خانوادگي«و » رويكرد ملي و مذهبي«و » زن در بستر خانواده«ديگري چون 

دهد كـه   ارائه مي» سازي عدالت جنسيتي، رشد و مشاركت زنان الگوي بومي شاخص«تعريفي از 
در گفتمـان  » گرايـي بـا محوريـت خـانواده     بتناس ـ«در پيرامـون دال مركـزي   » وقته« منزلة به

. يابنـد  معنا ميشوند و هريك با مدلولي منحصر به گفتمان  بندي مي مفصل تناسب محور خانواده
هاي مبتني بر تناسـب جنسـيتي، زن و خـانواده پيونـدي ناگسسـتني       مشي در خطبه طور كل، 

  :صراحت ذكر شده است هم به 1تشكيل ستاد ملي زنان و خانواده ةنام در آيين ؛ مثلاًنددار
محور بـه جـاي نگـاه     ، به منظور جايگزيني نگاه خانواده1384با تشكيل دولت نهم در سال 

زنـان و خـانواده    ةبنياديني در حوز ـ  هاي كلان كشوري حركت ارتقايي ريزي جنسيتي در برنامه
  ).107،25نگاشت  تك... (است  انجام شده

كـار   بندي مسائل در دستور توجه به مسائل زنان و اولويتبرمبناي چنين گفتماني است كه 
بر اولويت جايگاه همسري و مادري تعريف شده و در توزيع امكانـات و   تأكيدگذاري با  مشي خط

تحقـق   بـه منظـور   ؛ مـثلاً شـود  مـي  تأكيدهاي مشاركتي بر اولويت حضور بانوان در خانه  فرصت
                                                        

 23هاي مركز امور زنان و خانواده دولت نهم و دهم در محور ستاد ملي زنان و خانواده، ش  نگاشت تك ةمجموع. 1
 .28تا 
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 17و  16 ،15در بندهاي » تحكيم و تعالي خانواده جامع تشكيل، ةبرنام«راهبرد كلان اقتصادي 
ويـژه مسـئوليت    بـه  ،هـاي خـانوادگي   مسئوليت ةلزوم ايجاد تسهيلات شغلي براي ايفاي بهين بر

  .شده است تأكيد ،مادري و همسري زنان
 نظيـر مفـاهيم سـلبي   بسـامد بـالاي   عنـوان گفتمـان رقيـب،     بـه   ،»برابـري «اما در گفتمان 

، »عـدالتي  ناعادلانـه و بـي  «، »مانـدگي  عقب«، »نامتوازن«، »تبعيض«، »تعادلعدم «، »نابرابري«
، »برابـري « نظيـر  مفـاهيم ايجـابي  تكرار متعـدد  در كنار  »آسيب«و » گري افراطي«، »خشونت«
دهـد دال   نشـان مـي  » حق انتخاب برابـر « ،»پايدار ةتوسع«، »متوازن ةرشد و توسع«، »فرصت«
ايـن  . ايـن گفتمـان اسـت   ة دال مركزي مورد اهتمام ويژ منزلة به» طلبي با محوريت فرد برابري«

و » المللـي  هـاي بـين   شـاخص «، »شـده  نفـي تبعـيض نهادينـه   «هاي  دال در نسبتي قوي با دال
 تأكيـد ، فرديت و گفتمانبندي اين  توجه اينكه در مفصل درخور ةنكت. گيرد قرار مي» مشاركت«

فرديت زن بر نقـش مـادري و همسـري او در     تقدمهاي گوناگون و  بر رشد فردي زنان در عرصه
هاي دينـي و   ارزش«. ها به صورت پررنگي مورد توجه قرار گرفته است دال همةساخت مفهومي 

اما سـهم كمتـري را بـه نسـبت گفتمـان       ،دنگير بندي اين گفتمان قرار مي نيز در مفصل» بومي
هـاي   ، دالوانگهـي . دن ـده اص ميهاي اسلامي به خود اختص پررنگ آن بر ارزش تأكيدتناسب و 

مقتضيات زمـاني و  «و  »مصلحت فرد«، »پويايي اجتهاد«هاي  ديني اين گفتمان در نسبت با دال
  .ندنك نمود پيدا مي »احكام ةمكاني در توسع

مركـزي اسـتخراج     گفتمان برابري جنسيتي كه در قالب دال هاي بارز از نشانهيكي بنابراين، 
هاي نهايي مبتني بر اين نگاه، فرديت همراه بـا   مشي در مجموعه خط. است» فرديت«شده است 
ابعاد مسـتقل زن در   در نظر گرفتنطلب، به معناي  بر اتخاذ رويكردهاي توسعه تأكيدجنسيت و 

ها مورد توجه  ريزي عادلانه برمبناي توزيع برابر فرصت ها و مسائل او براي برنامه شناسايي چالش
رسمي ذيل مصوبات ستاد ملي زنان و خانواده دولت دوازدهم  ةنام ن تصويب، اولي؛ مثلاًبوده است
هـاي   هاي اجرايي نسبت به تعيـين شـاخص   دستگاه ةنامه درخصوص اقدام كلي تصويب«با عنوان 

هـا و عوامـل مـؤثر در     به منظور رصـد كاسـتي  » عدالت جنسيتي به تفكيك جنس ةكنند تعيين
، 12257هيئـت وزيـران، ش   (ها بوده است  عرصه همة پيشرفت زنان به طور خاص و مستقل در

ايـن  هاي دولتي براي زنـان نيـز    نامه در سند منشور حقوق شهروندي و ساير آيين). 12/6/1397
بر برخورداري زنـان از   تأكيدبا همين مفاهيم و دال مركزي پيگيري شده است؛ از جمله رويكرد 
هاي برابـر در   آوردن فرصت و فراهم) 11 ةماد( هاي اجتماعي برابر و مشاركت فعال و مؤثر فرصت

  ).83 ةماد(ها  اشتغال رسمي و استخدام براساس شايستگي
  رويكرد نگاه به بيرون: هاي شناور رقابت گفتماني حول دال

رويكـرد   شـود و  نفـي مـي  ها  توزيع حقوق و مسئوليت ةدر گفتمان تناسب، رويكرد غربي در حوز
نگاه تـا زمـان برابـر    اين  ،بنابراين. تضمين مصالح ملي و هويت ديني است ،ها مشي حاكم بر خط
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الملـل همسـو و    بـين  ةدانستن زن و مرد در حقيقت انساني و كرامت و بندگي با ديـدگاه جامع ـ 
هـا و بـه تبـع آن     اما در تسريّ اين برابري ارزشي به استنباط حقوق و مسـئوليت . مشترك است
كند و در پـي الگـويي بـومي و     ميبه صورت برابر، راه خود را جدا  هاي زنان و مردان توزيع نقش

  .مصالح ملي و هويت ديني استمبتني بر 
توزيـع حقـوق و    ةالمللـي در حـوز   برابري، استناد بـه راهبردهـاي بـين    در گفتماندر مقابل 

گـذاري   مشـي  خـط  فرايندو اهتمام ويژه در » شكاف جنسيتي«بر شاخص  تأكيدامكانات زنان با 
 مـورد اهتمـام قـرار گرفتـه     هـا  اين شاخصبراي سنجش و بهبود وضعيت زنان در ايران براساس 

ها و مفاهيم  مفاهيمي مانند توسعه، توازن و پايداري در پسوند شاخص از همين روست كه. است 
ماننـد ناپايـدار و   (به طور مستقيم يا سلبي  2»متوازن ةتوسع«و  1»پايدار ةتوسع«تري مانند  كلي

زنـان و   ةهاي اين گفتمـان در حـوز   مشي در اهداف مصوبات و خط) نامتوازن براي رويكرد رقيب
اين موارد مخاطـب گفتمـان را بـه درك و شـناخت بيشـتر دال      . شوند ديده ميكرات  خانواده به

اين  تأكيدكه مورد  ،در اسناد توسعهپايداري مدنظر . دكن مي نرهنمو» المللي هاي بين شاخص«
و  ينـون ك يها ن نسليتوسعه ب يها فرصت ةگفتمان قرار گرفته است، بيانگر نوعي تقسيم عادلان

 مبتنـي بـر  شـمول همگـاني   . ]85[ گـر اسـت  يد يشمول بودن آن از سو سو و همه يكنده از يآ
ن يب ي، برابريتيجنس يبرابر ،يشورك درون ي، برابرينسل درون عدالت در اين اسناد مؤيد برابريِ

  .پايدار است ةتوسع ةها از اصول اولي ن نسليب يشورها و برابرك
هـا و   گذاري نيـز بـه خروجـي    مشي خط فرايند ، دراين دال شناور حولتقابل اين دو رويكرد 

گفتمـان تناسـب،    ةگـذاري بـا غلب ـ   مشـي  در خـط  مثلاً ؛هاي متفاوتي منجر شده است مشي خط
شـده اسـت، مفهـوم     تأكيـد پـنجم نيـز بـر آن     ةتوسـع  ةبرنام 44 ةدر بند الف مادطور كه  همان

» تناسـب جنسـيتي بـا محوريـت خـانواده     «در پيوند با دال مركـزي  » متناسب با شرايط بومي«
دولت نهـم   ةسازمان ملي زنان و خانواد ؛ مثلاًكند شود و هويت گفتماني پيدا مي بندي مي مفصل

 6ـ ـ8از محور فرهنگي، و نيز در بنـد   7ـ3از محور اقتصادي، بند  3ـ3و دهم در سياست اجرايي 
فرهنگـي و   ةبا هـدف مقابل ـ » افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري«ملي  ةاز دستورالعمل برنام

جنسـيتي، راهكارهـاي    رويـه بـه اشـتغال زنـان و اعـلام تسـاوي        گذارانه با تشويق بـي  مشي خط
 ةهـاي حـوز   سازي درخصوص سياسـت  مبتني بر توليد برنامه، نهادسازي و شاخص ةسازان فرهنگ

توان گفت ايـن امـر بـراي رعايـت اولويـت       براساس تحليل گفتماني مي. بانوان را ارائه داده است
زنـان در خانـه مبتنـي بـر الگوهـاي اسـلامي در ايـن         ةاستحكام خانواده و نقش تربيتي و سازند

هـاي   نفـي شـاخص   بـه صـورت  گذاري  مشي خط فراينددر  نگاهاين . گفتمان ضرورت يافته است
كه مبين برابري مطلق  )»پايدار ةتوسع«و  »شكاف جنسيتي«معيار سنجش منزلة  به(المللي  بين

                                                        
1. sutainable development 
2. balanced development 
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  .ه استهاي مشاركت سياسي، اقتصادي، آموزش و بهداشت هستند، وارد شد در شاخص
مللـي و مفهـوم عـدالت براسـاس مـوازين      ال هاي بين به شاخص در گفتمان برابري ،در مقابل

هـاي اسـتراتژيك    در سـندي از مركـز بررسـي    مثلاً؛ اي شده است ويژهو ارجاع  تأكيدالمللي  بين
  :گفتمان برابري عنوان شده است ةجمهوري با غلب رياست

هـايي را بـه منظـور سـنجش      جهاني با توجه به رويكرد برابـري جنسـيتي، شـاخص    ةجامع
هاي مختلف ارائه و هر ساله بين كشورهاي جهـان مـورد سـنجش قـرار      عرصهوضعيت زنان در 

 تأكيدسازي و سنجش مفهوم عدالت جنسيتي مورد  رسد تعريف، شاخص دهد، اما به نظر مي مي
دول اسلامي به دليل سوء برداشت و سوء تفاهمي كه از مفهوم جنس و جنسيت و بـه تبـع آن   

جنسـيتي در ايـن كشـورها وجـود دارد، همچنـان      يكي پنداشـتن برابـري جنسـي بـا برابـري      
گـذاري و   مشـي  روي دارد كه موانعي را بـراي خـط   هاي نظري و عملي بسياري را پيش دشواري
  .]3[سازد  گاه زنان فراهم مييجا يريزي براي ارتقا برنامه

برابـري  ريـزي مبتنـي بـر     المللي براي برنامـه  مفاد و مفاهيم اسناد بين عملاً ،در اين رويكرد
قرار گرفته و تعارض موجود بين الگوهاي بومي و مذهبي داخلي بـا اسـناد    تأكيدمورد  يجنسيت

  .اند هاي نظري و عملي داخلي دانسته المللي را ناشي از سوءتعبير موجود در بستر بين
  سازي رقابت گفتماني در قالب غيريت

شرايط گوناگون ضامن قدرت  در گفتمان تناسب جنسيتي، غيرهاي متعددي وجود دارند كه در
زنان و خانواده با اين رويكرد،  ةگذاري حوز  مشي در خط. و بقاي گفتمان در نسبت با رقبا هستند

گـراي فاقـد نگـاه     و رويكردهـاي فرديـت  ي الملل ـ هاي بـين  هاي مبتني بر برابري سازمان شاخص
رقيـب، غيرداخلـي بـه شـمار     ها و احزاب  المللي دولت هاي بين محور و منطبق بر شاخص خانواده

جاي اين دست اسناد و مصوبات عـدالت جنسـيتي، رعايـت تناسـب در توزيـع       در جاي. روند مي
مفهـومي   ؛ها با توجه به نقش مادري و همسري زن مد نظر قرار گرفته اسـت  حقوق و مسئوليت

هـاي   هكه در گفتمان رقيب به برابري در توزيع حقوق و تكاليف و اصـالت فرديـت زن در عرص ـ  
هـايي ماننـد عـدالت و     كردن وقته با برجسته تناسببنابراين، گفتمان . استگوناگون تعبير شده 

هاي ماقبل خود را به دليـل   ها با رويكرد تناسبي، دال مركزي گفتمان اي به آن معنابخشيدن تازه
يـن  ا. المللـي بـه حاشـيه رانـده اسـت      طلـب و فردگـراي بـين    پيوند تنگاتنگ با رويكـرد برابـري  

موجـب  » گرايـي بـا محوريـت خـانواده     تناسـب «گـراي   راني در كنـار دال مركـزي جمـع    حاشيه
  .ن گفتمان شده استاساختارشكني در گفتمان رقيب و ايجاد هژموني جديد در اذهان مخاطب

كـردن شـرع و    گذاري تناسبي، بـر برجسـته   مشي خط فراينداز طرف ديگر، گفتمان غالب بر 
هـا و   بنـدي دال  اط حقوق زنان بر محوريت تناسب جنسيتي در صـورت موازين اسلامي در استنب

هـا حاصـل مقتضـيات     هـا و دال  در اين تفكر، حتي اگر اين نشانه. دارد تأكيدبندي عناصر  مفصل
ايـن  . بندي خواهند شد زماني و مكاني و نوظهور باشند هم با همان رويكرد ثابت تناسبي صورت

طلب غربي با استقلال و هويت ديني ملـي از يـك    مان برابريدادن گفت گفتمان با متعارض نشان
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سـوژه   ذهـن طرف و مصالح ملي از طرف ديگر سعي در ساختارشكني و فروپاشي انسجام آن در 
تفكـر متحجـر و خرافـي از    «زمان  به طور همرا غيرهاي مورد استناد در اسناد اين گفتمان  .دارد

هـاي فكـري    اي از آميـزه  زعم آنان مجموعـه  كه به، »تفكر غربي تركيبي«در كنار  »اسلام سنتي
هـاي   منشـور حقـوق و مسـئوليت   «در سند بالادستي  ؛ مثلاًاند تشكيل داده ،مغاير با اسلام است

در بخش اصـول   1383در سال  شوراي عالي انقلاب فرهنگيمصوب » زنان در جمهوري اسلامي
  :چنين آمده استو مباني 

هاي فكري مغاير با اسـلام   ضيات زمان و مكان، با پرهيز از آميزهبا توجه به مقت ...ن منشوريا
  .ده استشو به دور از تحجر فكري و خرافات و خودباختگي فرهنگي در مقابل بيگانه تدوين 

 و رويكرد جنسيتي در گفتمان تناسبي به نـوعي دال » جنسيت«بايد توجه داشت  ،همچنين
سازي پرقدرتي حول ايـن واژه   رو كه غيرسازي و رقيب ينامؤثر از. تهي اما مؤثر تبديل شده است 

استناد گفتمان رقيـب بـه ايـن واژه و     ةاين غيرسازي به بهان. و مفاهيم و اركان آن رخ داده است
ايـن واژه در   كاربرد هاي معدود نمونهتوان منكر  البته نمي 1.رخ داده است عدم استناد خود به آن

ر اثر يـك برداشـت التقـاطي از تعريـف و     باما بايد توجه داشت اين استناد  ،ها شد مشي اين خط
  2.است  رخ داده» جنسيت«و » جنس«اركان واژگان متفاوت 
با بازنمـايي   ،طلب، بيشتر از اينكه شاهد غيرسازي خارجي باشيم برابري ندر مقابل در گفتما

كـه بيشـترين تخاصـم     طوري به ؛شويم زنان مواجه مي ةهاي رقيب در كسوت چالش و مسئل دال
در مـتن  ؛ مـثلاً  شـود  ديده مـي » المللي هاي بين نفي شاخص«هاي مربوط به  گفتماني بر سر دال

يكـي از   3»جمهوري دولت يازدهم زنان رياست ةمعاونت زنان و خانواد ةسال گزارش عملكرد يك«
 بـه شور كولان اجرايي عدم باور مسئ، هاي معاونت امور زنان و خانواده لات برجسته و چالشكمش

متـوازن و پايـدار و    ةهاي مختلف جامعه براي دستيابي بـه توسـع   ضرورت حضور زنان در عرصه
هـاي آمـاري    در ارتباط بـا شـاخص   هاي آمارگيري، خصوصاً هاي جنسيتي در حوزه نبود شاخص

  .است ذكر شدهپايدار  ةالمللي در راستاي دستيابي به توسع بين
شـاخص شـكاف   «هـاي   ، در قالـب دال »سـازي جنسـيتي   شـاخص «، لـزوم  زمينـه در همين 

تثبيت و مسدود شـده  » هاي نوين شاخص« و» ها پايش شاخص«، »ها ابلاغ شاخص«، »جنسيتي
هـويتي نـوين متناسـب بـا     » طلبـي  برابـري «بندي اين گفتمـان حـول دال مركـزي     و در مفصل

                                                        
با تشـكيل  « :چنين آمده استاز گزارش عملكرد ستاد ملي زنان و خانواده  24نگاشت  تك ةدر مقدمبراي نمونه  .1

هـاي   ريـزي  جاي نگاه جنسيتي در برنامه  محور به ، به منظور جايگزيني نگاه خانواده1384دولت نهم در سال 
 ».ريزي شد زنان و خانواده پايه ةبنياديني در حوز ـ ييكلان كشوري، حركت ارتقا

شـوراي عـالي    6/10/1390مـورخ   704 ةمصوب جلس(  » سند تحول بنيادين آموزش و پرورش«ة در مصوببراي نمونه  .2
عدالت تربيتـي در ابعـاد كمـي، همگـاني و الزامـي و عـدالت كيفـي بـا رعايـت          « :چنين آمده است  )انقلاب فرهنگي

   .د تأكيد ضمني قرار گرفته استو عدالت جنسيتي مور »فردي، جنسيتي، فرهنگي و جغرافيايي هاي  تفاوت
3. http://women.gov.ir/fa/news/6608 
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كوشد خـود را   رقابت گفتماني ميگرچه اين گفتمان در . كند خواهانه پيدا مي رويكردهاي برابري
هـا و ارجـاع مفـاهيم نـابرابري و      سنجش آسـيب در  د،كندور خط فكري برابري از جلوات منفي 

 ،»پايـدار  ةاركـان توسـع  «و » شاخص شكاف جنسيتي«مانند  ،المللي هاي بين تبعيض به شاخص
رفـع تبعـيض و    ناياز منظر عدالت جنسيتي اين امر به مع. طلبي بوده است مؤيد رويكرد برابري

وضـعيت زنـان در    يمهـم در جهـت ارتقـا    از اقداماتو هاي زندگي زنان  عرصههمة نابرابري در 
جنسـيتي    گذاري مشي وضعيت خط توان گفت اين رويكرد معتقد است ميبنابراين، . جامعه است

نسـيتي و  المللي مبتني بر رويكرد برابـري ج  هاي جنسيتي بين با استناد به شاخص بايددر ايران 
  .جايگاه ايران بين كشورهاي جهان سنجيده شود

داد  درون(گـذاري عـدالت جنسـيتي     مشـي  تحليل روايتي گفتمـان بـازيگران خـط   
  )گذاري مشي خط فرايند
گفتمـاني اسـت كـه     يمشـي يكـي از ابزارهـا    خـط  ةي در حـوز گر روايتمشي و  هاي خط روايت

چـارچوب روايـت   . زننـد  مشي را رقم مـي  خط ها در گفتمان و درنتيجه تغييرات دال» قراري بي«
تغييـر در نگـرش افـراد     ةواسـط  بـه (مشي در سه سطح خـرد   هاي خط روايت تأثيربه  1مشي خط

تغييـر و ايجـاد    ةواسـط  بـه (و ميانـه  ) مشـي خـاص   ك بـاور عمـومي و خـط   يجامعه درخصوص 
بـر تغييـرات   ) هـا  شرايط اجتماعي حاكم بر تغييرات كلان روايت(و كلان ) مشي هاي خط ائتلاف
هـا از منظـر روايـت     مشي خط ةطرحي براي مطالعو ] 80 ؛79؛ 67 ؛60[دارد  تأكيدها  مشي خط

اين چـارچوب همخـواني دارد و بـدين روي از     ةهدف پژوهش حاضر، با سطح ميان. كند ارائه مي
اهميـت  . جويـد  بهره مي ،كه در اين چارچوب مطرح شده است ،برخي رويكردهاي تحليل روايت

تـي برخـوردار   يمشي از سـاختاري روا  خط ةتعريف مسئل روست كه معمولاً مشي ازاين روايت خط
از  هسـتند كـه  هاي جديـد   كشمكش گفتماني در مواجهه با موقعيت فعال ةجلوها  است و روايت

يـد خـود را هژمونيـك    ؤمشـي، گفتمـان م   طريق كاهش ابهام پيرامون موقعيـت و اجـراي خـط   
مشـي را در دو دسـته    ابزارهاي تحليل روايت خط ]79[اهان و همكاران شان. ]81؛ 68[د نكن مي

، 3، پيرنـگ 2هـا  فرم روايت ناظر به بررسي شخصـيت . ]60[ كنند فرم و محتواي روايت معرفي مي
هـاي روايـت    شناسي شخصيت ها ناظر بر سنخ بررسي شخصيت. روايت است 5گيري و نتيجه 4فضا

 7، متحدان6نفع هاي ذي شرور و قرباني و همچنين شخصيتهاي متعارف قهرمان،  نظير شخصيت

                                                        
1. narrative policy framework 
2. characters 
3. plot 
4. setting 
5. moral of the story 
6. beneficiary 
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. فضاي روايت ناظر به طرح موقعيـت زمـاني و مكـاني روايـت اسـت     . است 2و مخالفان 1متحدان
سـاز   ت روايـت اسـت كـه زمينـه    ي ـعناصـر روايـت و عل   ةروايت عنصر پيونددهند ةپيرنگ يا نقش

هاي سقوط، پيشرفت،  لب داستانپيرنگ در قا معمولاً ،بدين منظور. شود گيري داستان مي نتيجه
 اي مشـي  حـل خـط   روايت نيز همـان راه  ةنتيج. شود ها بررسي مي ، كنترل و نظاير اينيدرماندگ

و  3دتيي ـهـاي عق  دو عنصـر سيسـتم   ،مشـي نيـز   در بخش محتواي روايـت خـط  . شده است ارائه
هـاي ارزشـي    گيـري  هاي عقيدتي به جهت در بحث سيستم. شوند بررسي مي 4راهبردهاي روايت
در راهبردهاي روايت نيـز  . شود ها پرداخته مي بيني آن ها نظير ايدئولوژي و جهان راويان و ائتلاف

مشي توسط راويان بـه منظـور همسـو كـردن      ي و دستكاري عناصر روايت خطگر روايت ةبه نحو
هـا يـا    مشـي بـا شخصـيت    پيونـددادن خـط   ةنظيـر نحـو   شـود؛  پرداخته مـي روايت با اهدافشان 

  .مشي هاي خط نفعان توسط ائتلاف سازي خوب و بد ذي وقطبيد
 فهـم  به منظورتحليل روايتي گفتمان عدالت جنسيتي  فرايند، در يادشدهبراساس چارچوب 

هـاي مبتنـي بـر عـدالت      ترين روايت اصلي ابتداگذاري،  مشي خط فرايندها بر  آن تأثيرها و  روايت
آمـده در   دسـت  مقـولات بـه  سـپس  . شناسايي شـد د هاي اصلي موجود در اسنا جنسيتي و مقوله

مركزي مورد ائتلاف براي تشـكيل روايـت اصـلي تفسـير       كشف اشتراكات گفتماني و دال جهت
شـده تحليـل    ها براساس عناصر فرمـي و محتـوايي معرفـي    درنهايت تلاش شد اين روايت .شدند
 ،طيف وسيعي از اسـناد  مطالعه ازهاي اين بخش از  نيز اشاره شد، يافته طور كه قبلاً همان. شوند

 مشـي  خـط  بازيگرانتي تفسير عدالت جنسيتي در ميان اتي و مناقشاكه جزئي از جريان مشاجر
دهـد روايـت اصـلي غالـب بـر       بررسي اسناد در اين حـوزه نشـان مـي   . اند هستند، استنباط شده

ارد؛ عـدالت  زنان و خانواده يـك اسـتدلال اساسـي ولـي سـاده د      ةشناخت و حل مسئله در حوز
اما اين روايت غالـب در  . جنسيتي ابزاري بالقوه و مؤثر براي حل مسائل زنان و بهبود اوضاع است

عـدالت   نسـبت بـه  روايـت، رويكردهـاي متفـاوت     ها و بازيگران، به مدد هشت خرده ميان جريان
  .كند جنسيتي را در متن پشتيباني و توصيف مي

] 47[ 5»شـروع از بيـرون  « ةيگران و براسـاس شـيو  بـاز  ةروايت بسته به ايد اين هشت خرده
كننـد،   گروهي از بيرون به موضوعي اعتراض مي ابتدا ،شروع از بيرون ةدر شيو. اند استخراج شده
كنند و درنهايت با ايجاد  مي از آن خودهاي گفتماني اين مسئله را به انواع مختلف   سپس ائتلاف

 و كنند ي فشار، مسئله را به دستور كار رسمي وارد مياجتماعي برا ةها و بدن همراهي ساير گروه
 بـدين ترتيـب،  شده  روايت استخراج هشت خرده. كنند افكار عمومي را براي حل مسئله بسيج مي

گـذاري زن در   ارزش .2تفاوت تكـويني،   .1 :ند ازا اند كه عبارت حول هشت مضمون تشكيل شده

                                                        
1. allies 
2. opponents 
3. belief systems 
4. narrative strategies 
5. outside initiative 
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هـاي   ئوليتس ـتوازن ميان نيازهاي فـردي و م  .3انفعال، بستر خانواده با الگوهاي اسلامي و نفي 
زنان و خانواده بـا نگـاه    ةحوز ةپيشرفت و توسع .5شده،  نابرابري جنسيتي نهادينه .4خانوادگي، 
شدن  لزوم زنانه .8ها،  ماهيت برساختي كليشه .7اصالت نيازها و حقوق فردي زنان،  .6به بيرون، 

  .اركان اجتماعي
  تفاوت تكويني. 1

اي از خصايص اشاره دارد كه از بدو تولـد همـراه انسـان هسـتند و شـامل       ها به دسته اين تفاوت
مانند برخي خصوصـيات ظـاهري و   (هاي غيروابسته به جنس و مشترك در هر دو جنس  تفاوت
هايي كـه در هـر دو جـنس بـه طـور كـاملاً        مانند ويژگي(به جنس   هاي وابسته و تفاوت )رواني

پـذيري   جامعه تأثير ها تا جايي كه تحت اين تفاوت. هستند )آيند ز بلوغ پيش مياختصاصي بعد ا
هاي اسلامي منشأ توزيع حقوق و  شكلي فراتر از واقعيت تكويني به خود نگرفته باشند، در آموزه

زن در بعد معنوي داراي شخصيتي پويا با قابليت  ،روايت در اين خرده. اند ها قرار گرفته مسئوليت
اما در بعد زنـدگي اجتمـاعي ايسـتايي خصـايص      ،استهاي نفساني  صعود يا نزول در كشمكش

مشـاركت و تعريـف از زن در    ةشخصيت ايستاي اجتماعي و نحـو  ةشاكل ،تكويني و جسماني زن
  .جامعه خواهد بود

امـا زن و  . وجود نـدارد  يناً تفاوتيقي يمعنو كلور و سيان زن و مرد در سياز نگاه اسلام، م
 ةاند با دو نوع خصلت و دو گون هستند، دو گونه انسان يت انسانيشخص ينكه داراين ايمرد در ع

  ).19سند ش ( يشناس روان
هاي تكويني به تمايزاتي اشاره دارند كه اكتسابي نيستند و از بدو تولد شـخص، او را   تفاوت

 تـأثير هـا و كشـف    تفـاوت  ةچه در اين ميـان مهـم اسـت، آگـاهي از دامن ـ    آن. كنند همراهي مي
  ).40سند ش (هاي طبيعي ميان زنان و مردان در رفتار و دستورهاي مربوط به آن است  تفاوت

نظـر از   صـرف شـود كـه    گيرد، بيان مي مي ريشهدر اين خط استدلالي كه از گفتمان تناسب 
سـبب شـده   آوري در آفـرينش   نهاد خانواده و نسلمحوريت ها در آفرينش،  ارزشي انسان برابريِ

هـاي   در ايـن مقولـه، خصوصـيات غيراكتسـابي و توانـايي      شبا توجه به كاركرداست هر جنس 
هـا   حفظ توانايي و به منظورخصايص تكويني  منزلة ها به اين ويژگي. كندفردي دريافت  منحصربه

مورد تشريع حقوقي متفاوت قرار گرفته اسـت  تكاملي دو جنس در تحكيم نهاد خانواده  ةو رابط
و بـه حاشـيه رانـده     قـرار داده شـده  برابري جنسيتي در تقابل با فطرت انسـاني  بدين ترتيب، و 
ستيز و كشمكش در اين روايت براي جلـب نظـر مخاطـب و ايجـاد      ةماي درون ،بنابراين. شود مي
ك مبنايي آغاز شده و در ادامه به ستيز قراري در گفتمان رقيب، با ايجاد گره تفاوت ايدئولوژي بي

زيـرا   ،ستيزي كه فرد در آن نقش فعالي داشته باشـد  و نهشود  تبديل مي جامعه در برابر جامعه
ساختارهاي اجتماعي رويكرد تناسب در مقابل سـاختارهاي اجتمـاعي رويكـرد برابـري     در اينجا 

 ةبـه نحـو   يلـب رويكـرد سـاختار   اقايستايي شخصيت اجتمـاعي زن در   وانگهي،. گيرند ميقرار 
ي براسـاس مضـمون   گـر  روايـت گونه  هايي از اين نمونه. گيرد ها معنا مي توزيع حقوق و مسئوليت
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  :شده استگذاري در ادامه ذكر  مشي در جريان مشاجرات و مباحثات خط يهاي تكوين تفاوت
هـا در   ريـزي  از نظر انسانيت و ارزشمندي تفاوتي با مرد ندارد و بايد برنامـه  .زن انسان است

ها هم توجه  خدمت تقويت كرامت زن و مرد باشد، اما در كنار آن بايد به تناسبات ساختاري آن
زن  ،درحقيقـت . ها و به كاركردهـاي متمايزشـان توجـه شـود     بايد به تناسبات تكويني آن. كرد
  ).13سند ش (متمايزي دارد  ها و كاركردهاي نقش

  و برابري  تساوي  نه است،در روابط زن و مرد   عدالت  ، حاكميت شرعي  بر موازين  حاكم  روح
،  حقـوقي   تفاوت  موارد به در برخي   دو جنس  بين  و رواني  جسماني  تفاوت را زيها،  زمينه ة در هم

شرايط نـابرابر    براي  يكسان  قوانين  يقين و بهاست   دهش منجر،  هر جنس  ةبا ساختار ويژ  متناسب
  ).18سند ش ( شود  محسوب  عدالت  تواند مصداق نمي

  گذاري زن در بستر خانواده با الگوهاي اسلامي و نفي انفعال ارزش .2
ركـن اساسـي    منزلـة  گذاري زن در بستر خانواده، خانواده به در بخش ارزش ،روايت در اين خرده

ساز تحولات مثبت و منفـي جامعـه    ها و فرهنگ و زمينه جامعه، ضامن توليد نسل، انتقال ارزش
دهي به جامعه از مسير كنترل و حفظ بنيان خـانواده و   گيري و شكل بنابراين، اساس شكل. است

اين ايـده اسـت    ةروايت دربردارند در بيان نقش زن، اين خرده. گذرد آموزش در قالب خانواده مي
هـاي   در گـرو حضـور زن در نقـش    ،هاي ساختاري و ماهوي خانواده كه بيان شد ويژگي همةكه 

هاي مربوط به خانواده ماننـد مـادري و    فضيلت يلذا ارتقا. مختلف مانند همسري و مادري است
بـه  . شناسي در توازن ميان فرديت و وظـايف خـانوادگي اسـت    مداري و موقعيت همسري، تكليف

خطوط فكري نافي حضور زن در خانواده و مسئوليت زن را طـرد   روايت ، اين خردهمين ترتيبه
 روايـت تناسـبي بـه    د ايـن خـرده  رويكـر  ،درخـور توجـه   ةنكت ـ. رانـد  مـي  د و بـه حاشـيه   ن ـك مي

يـن  اي گـر  روايـت هـاي   نمونـه در . خـانواده اسـت  غيرمشاركتي  الگوهايپردازي زن در  شخصيت
هـا و   كـنش  همـة و حفـظ آن پيرنـگ    شـود  محسـوب مـي   حـور اصـلي  روايـت، خـانواده م   خرده

قهرمـان اصـلي   » مادر زن«با عنوان و در قالب مادري و همسري   اما زن .هاي روايي است واكنش
رود بـه هـدف    برد و انتظار مي هاي روايت را پيش مي شخصيتي است كه كنش شود و معرفي مي

اجتماعي با  ةكنند ها، زن در قالب مشاركت نمونه در اين. غايي حفظ خانواده در روايت نائل شود
. كنـد  همسر ايفـا مـي   مادر و زن نقش شخصيت مكمل و فرعي را در برابر زن» زن شاغل«عنوان 
  :دان روايت بدين صورت هايي از تجلي اين خرده نمونه

هـاي   بـر حضـور مثبـت او در عرصـه     تأكيـد علاوه بر حفظ كرامت انسـاني زن در اسـلام و   
عنوان كانون مهـر و عاطفـه و    اش به بر جايگاه محوري... ن اجتماعي، مديريتي، سياسي وگوناگو
انسان متعالي و عامل اصلي در بقاي سـلامت و اخـلاق در جامعـه تصـريح شـده       ةدهند پرورش
  ).37سند ش (» است

هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي با  حضور همراه با عفاف و تقواي زنان در عرصه
هـاي ذاتـي    هاي مادري و همسري كه جزئي جداناشدني از فضايل و ويژگي نظر گرفتن نقش در

  ).37سند ش (شود  زنان است، از دستاوردهاي مهم انقلاب محسوب مي



  289   ...گذاري مشي هاي خط ها و روايت گفتمان

پرتكـرار در متـون و    يروايت در بخش الگودهي اسلامي و نفي انفعال، كه حضـور  اين خرده
 كنـد  كـه القـا مـي    اسـت » غربـي «ناقد اين تفكر  ،زنان و خانواده دارد ةمشاجرات گفتماني حوز

هاي زيستي و جنسـيتي هـيچ نـوع     شرايط افراد براي برخورداري از عدالت يكسان است و تفاوت
 ـ . كند هاي برابر ايجاد نمي مرتبت و محروميتي در كسب حقوق و فرصت  ةدر ادامه، هـدف از ارائ

ســازي و  غييــر رويكــرد فرهنــگنفــوذ بــه اركــان اســلامي فرهنــگ و جامعــه و ت را تفكــرايــن 
بـدين  . دارد گذاري از اصالت خانواده به اصالت فرد براي نشر تفكـرات غربـي بيـان مـي     مشي خط

در پيرنگ سـتيز عليـه تفكـر وارداتـي يـا       روايت شخصيت منزلة زن به روايت، روي در اين خرده
  :كند شده نقش ايفا مي دچار استحاله  ةجامعستيز با 

جنبش زنـان نـام بـرد، براسـاس      ةترين جنب سياسيمنزلة  از آن بايد به سم راديكال كهفمني
اما در اين ميان افراد و نهادهايي به دنبـال احيـاي آن تحـت    . شواهد، در حال احتضار قرار دارد

  ).22سند ش (هستند » تقويت عدالت جنسيتي«عناويني همچون 
ششـم   ةبـوده امـا در برنام ـ  موضـوع عفـاف و حجـاب     ةدو بند دربار ،در قانون پنجم توسعه

 ةدر عملكرد داخلي، نوعي وادادگي دربار. عفاف و حجاب وجود ندارد ةاي هم دربار توسعه، كلمه
هـا   ن بـه آن دار شـوند؛ مسـئولا   زنان دوست دارند بچـه  ةرغم اينكه هم به. حجابي وجود دارد بي

  ).4سند ش (هايشان تزاحم ايجاد نشود  كنند تا ميان مسئوليت كمك نمي

  هاي خانوادگي توازن ميان نيازهاي فردي و مسئوليت .3
هـا و   به رسـميت شـناختن حقـوق فـردي زنـان در كنـار نقـش        تناسبي حاميروايت  اين خرده

روايـت در جريـان    ن بـه ايـن خـرده   قـائلا . نهاد خانواده اسـت   حفظ براي تأكيدهاي مورد  ارزش
بـين حقـوق    الگوي متناسب اسلامي را بـراي ايجـاد تـوازن    ةسازي عدالت جنسيتي، ارائ گفتمان

اين ضـرورت در  . دانند هاي اجتماعي و خانوادگي ضرورتي انكارناپذير مي فردي زنان با مسئوليت
طلب غربي در بهبود جايگاه زن و حفظ خـانواده   اين خط فكري به سبب شكست گفتمان برابري

آور براي افزايش مشاركت اجتماعي زنان از طرف  زاماز طرفي و ايجاد تحولات اجتماعي نوين و ال
متناسـب، بـه   و نـوين  بـومي،  الگوي يك  ةاين رويكرد در تفسير الزام ارائ. ديگر ايجاد شده است

هـاي فـردي    هاي تفريطي سنتي كه نيـاز  نگاه :نفي دو گونه نگاه افراطي و تفريطي پرداخته است
هاي افراطـي كـه از نقـش زنـان در      نگاه و گيرند ميزنان متناسب با تحولات اجتماعي را ناديده 

با جمع ايـن دو   روايت ، اين خردهدرنهايت. ندا حفظ كاربست مفيد خانواده در تعالي جامعه غافل
هـاي اجتمـاعي و    الگوي سوم براي ايجاد موازنه بـين حقـوق فـردي زنـان بـا نقـش       ةنگاه به ارائ
  .پردازد مي ايشانخانوادگي 

الگوي جامع از زن در نظر مخاطـب  يك روايت در ارائه و هژمونيك كردن  دهخربنابراين، اين 
چينـي از هـر دو رويكـرد     كه پس از مقدمـه  نحوي به ؛برد مي ي كنش صعودي بهرهتاز عنصر رواي

در ايـن  . انجامـد  الگوي سوم مـي  ةگشايي و ارائ اوج گره ةافراطي و تفريطي و مذمت آنان به نقط
در ن چالش خود يتر افكني جايي است كه زن قهرمان با جدي اوج و منطق گره ةي نقطگر روايت
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رود كـه بـه    ناپـذير اسـت و بـيم آن مـي     چالشي كه اجتناب. شود ستيز دو تفكر مواجه مي ةميان
ي اين منطـق پـس از اوج   ترواي ةنتيج. شكست قهرمان و تمايل به هريك از آن تفكرات بينجامد

دو را  د و هـر وش ـ مـي مـادر و زن شـاغل منجـر      شخصـيت زن كشمكش به حفظ تعـادل ميـان   
  :كند شخصيت مكمل يكديگر معرفي مي

زني كه بـه دنبـال   . اولين مدل، الگوي زن سنتي است: سه سبك از زندگي زنان وجود دارد
دومين الگو، زن غربي بوده كه در مقابل زن سنتي . هاي اخلاقي و محدود به خانواده است ارزش

دنبـال مفـاهيمي ماننـد آزادي و بـه دنبـال      يسـتند و  ن زنان به خـانواده محـدود ن  اي. قرار دارد
الگوي زن اسلامي است مبتنـي   اما سومين الگو. تجملاتي مردانه مانند ماشين و موبايل هستند

گذراننـد   ها اوقات خود را با مسائل فرهنگي اجتماعي مي آن. هاي مدني بانوان است بر مسئوليت
  ).15سند ش ( كنند دنبال نمي خواهي را و آزادي

  شده نابرابري جنسيتي نهادينه .4
اجتمـاعي مـؤثر بـر    ـ  هـاي سياسـي   در گفتمـان بخشـي از جريـان   طلـب   برابريروايت  اين خرده

بازيگران اعتقاد دارند دسته از اين . خورد به چشم مي روشني بهگذاري عدالت جنسيتي  مشي خط
ــيتي در   ــيض جنس ــابرابري و تبع ــت   ن ــده اس ــه ش ــي نهادين ــاعي و سياس ــاختارهاي اجتم . س

ي در تقابل با زن ايستاي رويكرد تكويني، شخصيتي پويا و گر روايتپردازي زن در اين  شخصيت
كند، بلكه همراه بـا اوج و فرودهـاي اجتمـاعي     فعال داشته كه از وظايف تاريخي زن پيروي نمي

شخصـيت  در اينجـا   ،بنابراين. زند ود ميدست به انتخاب نقش خود در جامعه و نوع مشاركت خ
. شـود  آميز معرفي مـي  كننده در ستيز فرد عليه جامعه و ساختارهاي تبعيض پوياي زن مشاركت

هـاي   اجتمـاعي در كنـار نـابرابري   ـ  هاي تـاريخي  شدگي در اين بحث، توأمان به نابرابري  نهادينه
، جنسـيت  بـر ايـن اسـاس   . اره داردگذاري آن اش مشي هاي خط ها و سيستم جاافتاده در حكومت

هاي جنسـيتي   ، تفاوت ها و امكانات كانون اعمال نابرابري بين افراد بوده و در بخش توزيع فرصت
  :توزيع نابرابرند در امرتوجه  كانون اصلي

درواقـع يكـي از ايـن    . تاريخي پيدا كـرده اسـت   ةجامعه ناهموار است و اين ناهمواري جنب
هـاي اصـلي آن از ضـعف     شود كـه ريشـه   روابط زن و مرد ديده مية حوز ها امروزه در ناهمواري

هاي حقوقي و قضايي امكان مشـاركت فعالانـه را    گيرد و چون اين بنيان ميريشه مباني حقوقي 
ها را به مردسالاري يا همان پدرسالاري در ايـران نسـبت    دهد، اين ضعف به زنان در جامعه نمي

  ).9سند ش (دهيم  مي
ريـزي خـرد و    انـدركاران نظـام برنامـه    آميز جنسيتي در برخي از دست تبعيض وجود نگرش

گـذاران   گذاران و قـانون  مشي خط ةويژه در بدن كلان كشور و ضرورت تغيير اين نگاه و رويكرد به
  ).36سند ش (

پيرنگ بازگشت به گذشته براي واكاوي مشكل در مـدل روايـت ايـن گفتمـان، در دو گونـه      
در بازگشـت  . مبتني بر ساختار و مبتني بر شخصيت بروز پيـدا كـرده اسـت    بازگشت به گذشته

 ةغلب ـ ةنتيج فعليگذاري و اجتماعي  مشي هاي موجود در ساختار خط مبتني بر ساختار، تبعيض
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در بازگشت مبتني بر شخصـيت، رويـدادهاي   . شود معرفي ميتفكرات حامي تبعيض در گذشته 
شود و  بازگو مي ،ها اشاره شد مبتني بر ساختار بدان كه در بازگشت ،شخصيت ةمهمي در گذشت

خصـايص جنسـيتي    »قالـب برسـاختي  «شود كه در رشد و گستردگي شخصيت زن در  ادعا مي
پـردازي   كه خصايص جنسيتي كه امروزه از شخصيت زن در شخصيت ابدين معن ؛اند نقش داشته

در اين تفكر، نابرابري توسط . ها و برساخت جامعه است رود حاصل القاي ساختار ايستا انتظار مي
زنان و خانواده در ايران را  ةگذاري حوز مشي خط فرايندبخش اعظم شود  ادعا ميتفكر سنتي كه 

گـذاري وارد   مشـي  خـط  فرايندشناسي سوگيرانه در  از طريق مسئله ،است به خود اختصاص داده
. شـود  ني بر نابرابري جنسيتي در جامعه بازتوليد ميگذاري مبت مشي شده و متقابلاً از طريق خط

  :شدگي را در موضوع نابرابري جنسيتي ايجاد كرده است نهادينه ةمدت پديد اين روند در طولاني
  ايـم   در تحول جامعه از نگاه سنتي مبني بر اينكـه جـاي زن در خانـه اسـت، گرفتـار شـده      

  ).27سند ش (
گرايان متحجر مخالف با حضور زنـان   وذ ديدگاه سنتهاي ايجادشده در اين مسير، نف چالش

در سيستم حكومتي » گرايان واپس«سياسي پس از انقلاب اسلامي از طرف ـ  اجتماعي ةدر عرص
  ).44سند ش (است 

يـك ضـد قهرمـان جـان      منزلة گرايي جنسيتي، سيستم به بخشي به تفاوت در اين شخصيت
جنسيتي، جنس دوم دانستن زن و رويكرد تحقيرآميـز  با حمايت از تفكر نابرابري يافته است كه 

زنان  ،در اين پيرنگ تراژيك .شود محسوب ميماندگي جوامع  هاي جنسيتي، علت عقب به تفاوت
  :قرباني اين سيستم نابرابر خواهند بود

هاي زنان و مردان در جوامع و  هاي فرهنگي خاص در ارتباط با نقش ها و كليشه وجود عرف
يكـي از موانـع مهـم پيشـرفت      منزلة بر ضرورت حضور زنان در برخي مشاغل خاص به تأكيديا 

، در كشور ايران و كشورهاي عربي موانع قانوني و عرفي دست و پاگير مثلاً؛ اقتصادي زنان است
زنـان اسـت    از سويهاي مديريتي  گري پست علاوه بر عدم پذيرش خود زنان، عامل عدم تصدي

  ).24سند ش (
هاي اجتماعي زنان اسـت كـه همـراه بـا      ي و مردسالاري سيستمي يكي از آسيبپدرسالار

شـدن هويـت اصـلي زن و مـانع      باعث كاهش عزت نفس، گم... تعصب، غيرت، توهين و تهديد و
  ).26سند ش (شود  رسيدن او به آمال و آرزوها مي

  زنان و خانواده با نگاه به بيرون ةحوز ةپيشرفت و توسع. 5
هـاي موجـود در    هـاي ذكرشـده و گـره    نيـز بـا نگـاه بـه كاسـتي     طلـب   برابـري ت رواي اين خرده

 كند ادعا ميبدين ترتيب كه  .آيد برميگشايي  حل و گره راه ةارائ مقامهاي پيشين در  روايت خرده
اي بـوده و از كمبـود شـاخص رسـمي      غلب سـليقه ازنان و خانواده  ةگذاري حوز مشي خط فرايند

هاي فراگير جنسيتي در سـطح   حل اين معضل را استناد به شاخص و راه برد قابل استناد رنج مي
هاي جهاني منتج به چندين اثـر مثبـت    در اين نگاه، استناد به شاخص. كند الملل معرفي مي بين
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زنـان   ةگذاري حـوز  مشي سازي مديريت و خط اول، به يكسان ةدر وهل. زنان خواهد شد ةدر حوز
 ةهاي رويكرد غربي در ايجاد توسـع  به انتقال تجربيات و موفقيت دوم، ةدر وهل. منجر خواهد شد

سـوم نيـز، از فشـار     ةدر وهل. انساني و جنسيتي به داخل و بهبود وضعيت زنان منجر خواهد شد
به معرفي الگوي غربـي   اين رويكرد. اجتماعي خواهد كاستـ  المللي بر اركان حقوقي مجامع بين

  :شود قهرمان منجر مي ةگرفت عنوان شخصيت جان زن معاصر به اركان فردي و اجتماعي ةدر ارائ
زنـان و خـانواده مبتنـي بـر      ةها در حوز ها و سياست هاي ناشي از تغيير دولت تشتّت ةمسئل

هـاي آمـاري    اي و اجتهاد شخصي و جناحي قابل حل در سيستم استناد شاخص برخورد سليقه
  ).44سند ش (المللي خواهد بود  داخلي و بين

دهد متأسفانه هنوز مسيري طولاني تا دستيابي بـه   نهاد زنان سازمان ملل متحد هشدار مي
هـاي   دسـتيابي بـه فرصـت    ،همچنين. ها بين زن و مرد وجود دارد برابري كامل حقوق و فرصت

اي ضروري اسـت   گيري در هر زمينه هاي رهبري و تصميم برابر براي دسترسي به اشتغال و مقام
  ).36سند ش (

اي مانند سوئد تا اين سطح تساوي جنسيتي حركت كرده است، سؤال اين است كـه   جامعه
  ).14سند ش (سوئد منهدم شده است؟  ةچه اتفاقي افتاده؟ آيا جامع

  اصالت نيازها و حقوق فردي زنان. 6
ــري روايــت در ايــن خــرده ــرخلاف ايــد  بحــث خــانواده و نقــش طلــب، براب  ةهــاي خــانوادگي ب

ها در جهت  شدت پررنگ بوده و ساير نقش به  هاي خانوادگي در آن ه وزن نقشمحوري ك خانواده
بـر   تأكيـد ايـن رويكـرد بـا    . گيـرد  قرار نمي تأكيدشدند، مورد  تقويت جايگاه خانواده تعريف مي

هاي برابر شغلي و مديريتي به  تعديل بين كار و زندگي به نفع افزايش مشاركت و اعطاي فرصت
. هـاي خـانوادگي اسـتوار اسـت     اثر كردن نقش ام احقاق حقوق فردي زن و كمزنان، بيشتر بر الز

مانعي در مسير مشـاركت زنـان   منزلة  هاي جنسيتي به شايد بتوان گفت منظور از زدودن كليشه
هـاي   روايت پيشين بدان اشاره شد، همين ساختارشكني مطلوبيت خـانواده و نقـش   كه در خرده

در ) داننـد  هـاي جنسـيتي مـي    گرايي سنتي سرشار از كليشـه  دهكه آن را نوعي خانوا(خانوادگي 
اي كه قهرماني زن در گرو تأمين هدف غايي حفظ خانواده  گونه به ؛هاي رقيب بوده است گفتمان

آفريني خود را براساس تغييرات جامعه و  نقش ةبلكه زن قهرمان زني است كه نحو ،تعريف نشده
شده براي مشاركت زنـان   ي تثبيتامعن در حالي ،ابراينبن. دهد نيازهاي فردي رأسا تشخيص مي

ها دلالت  در اين رويكرد به برداشتن موانع عرفي، حقوقي و اداري و توزيع برابر امكانات و فرصت
  :اين امر است ةها لازم هاي فردي زنان بر ساير نقش دارد كه رجحان حقوق فردي و شايستگي

بسيار كـم اسـت و از جملـه دلايـل آن درگيـر       تعداد زنان در سطوح سرپرستي و مديريتي
بودن زنان با مسائل تشكيل خانواده و نگهداري و مراقبت از كودكان است كه مانع حضور جدي 

  ).23سند ش (شود  ها در سطوح سرپرستي مي آن
زدن از بازگشت زنان به خانه جايي براي حضور مداوم در افكـار عمـومي    در اين دوره، حرف
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تـري بـراي    اند، بايد ميدان وسـيع  ها را زنان اشغال كرده درصد دانشگاه65ري كه در كشو. ندارد
  ).14سند ش (تر زنان فراهم كرد  حضور فعال

وقـت در   اشتغال و بـودن تمـام    گير است و دوري مادران از فرسا و وقت مادري، امري طاقت
  .)28سند ش (شود  يزا و از بين رفتن هويت زنان م هاي آسيب كنار فرزندان باعث وابستگي

  هاي جنسيتي ها و تفاوت ماهيت برساختي كليشه. 7
هـاي   هاي جنسيتي در جامعه و بازتوليـد آن در قالـب كليشـه    بودن ويژگي يروايت برساخت خرده

روايـت نـابرابري    زبـاني جامعـه در ادامـه و مكمـل خـرده      آموزش و مراودات فرايندجنسيتي در 
درخـور  گيرد و به طـور   قرار مي گر روايتگفتمان هر دو  تأكيدمورد و  شود مي جنسيتي نهادينه

گـذاري   مشـي  هاي خط اجتماعي و سيستمـ  هاي تاريخي توجهي با بحث وجود نابرابري در عرصه 
هـا بـه تبـع برابـري بنيـادين در آفـرينش، داراي        در اين خط فكري، انسان. مستقيم دارد ةرابط

زن و مــرد در ايــن حالــت، صــرفاً در . ت هســتندظرفيــت برابــر در دريافــت حقــوق و مســئولي
ها و اسـتعدادهاي آنـان    ي در تواناييتأثيرهاي زيستي  هاي جنسي متمايزند و اين تفاوت ويژگي
باورهـاي   تـأثير  هـاي تحـت   هاي جنسيتي مطرح است تفاوت تفاوت منزلة بنابراين، آنچه به. ندارد

  :بوده استاجتماعي مبني بر فرودستي و ناتواني زن ـ  تاريخي
عدالت جنسيتي از لحاظ مفهومي از مباني و مفاهيم ديني و صراحت قرآن كـريم تبيـين و   

هـا در ميـزان تقـواي آنـان اسـت نـه        زيرا براساس اين مباني ديني، برتـري انسـان   ،تدوين شده
  ).2سند ش (تابد  اسلام تبعيض را برنمي... جنسيت و قوميت و نژاد

كند،  هاي فرهنگي و اجتماعي ايفا مي گيري نگرش ن در شكلبا توجه به نقش اساسي كه زبا
كن كـردن   برابري جنسيتي و ريشه ياستفاده از زبان فراگير جنسيتي راهي قدرتمند براي ارتقا

زدن و نوشتن بـه   فراگير بودن از ديدگاه زبان جنسيتي به معناي حرف. تعصبات جنسيتي است
سـيت اجتمـاعي يـا هويـت جنسـي قائـل       روشي است كه تبعيضي براي جنسـيتي خـاص، جن  

  ).36 سند ش(كند  هاي جنسيتي را حفظ نمي شود و كليشه نمي
گشـا را   دهد آموزش در اين روايت نقش دوگانه علت و گره تحليل اسناد اين بخش نشان مي

ركـن اصـلي بازتوليـد     منزلـة  اي كه در نقش علت منتج به نابرابري برساختي به به گونه ؛داراست
گشـاي گـره اصـلي     گـره  منزلـة  مقابـل، بـه   ةاما در نقط. شود هاي جنسيتي در جامعه مي كليشه

اي برساختي، استفاده از ابزار آموزش براي رفع تفكرات غالب جنسيتي در ايجـاد   تفكرات كليشه
  :مثبت را خواهد داشت تأثيرهاي اجتماعي بيشترين  نابرابري

ين است كـه فرامـوش كنـيم هـدف آمـوزش      ام ا هاي جنسيتي نگراني زدودن كليشه  ةدربار
  ).35سند ش (برابري است و فرصت انتخاب برابر داشتن براي دو جنس 

  اجتماعي زنان ـ شدن اركان حقوقي لزوم زنانه. 8
شناسـي و   زنان و خانواده و مباني مـؤثر بـر مسـئله    ةروايت با نظر به نظم غالب بر حوز اين خرده

ها اشاره شد، بيشتر در مقام بيان راهكـار و   هاي پيش از اين بدان روايت كه در خرده ،حل راه ةارائ
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بر ايـن اسـاس،   . آيد برميبراي عبور از وضع موجود  گر روايتگفتمان  هر دوگشايي مشترك  گره
هاي زنان  هاي استنباط حقوق و مسئوليت عرصه منزلة هاي فقهي به مشاركت فعال زنان در حوزه

هـا و   هـاي توزيـع فرصـت    عرصـه  منزلة گذاري به گذاري و قانون مشي هاي خط و به تبع آن حوزه
در ايـن حالـت، تحـولات اجتمـاعي و مسـائل نوظهـور مبتنـي بـر         . امكانات ضروري خواهد بـود 

اجتماعي مسئله، مورد توجه ـ  ابعاد زيستي همةبا مشاركت خود زنان و در نظر داشتن  ،جنسيت
بسيج افكار  ةشناسي، هم در مرحل مسئله ةدر مرحل اين امر هم. دهي قرار خواهد گرفت حل و راه

ها، موجـب مقبوليـت و همراهـي     مشي پشتيباني از تصميم و اجراي خط ةعمومي و هم در مرحل
  :ها خواهد شد حداكثري زنان با برنامه

د است يجد عصر يها با داده ينيد يها شود، تعارض گزاره يه الان مشاهده مك ين تعارضيا
  ).8سند ش (خود زنان شناسايي شود  از سويكه بايد 

برابـري، صـرفاً برخـورداري از     ةيابي زنان در اينجا از اين نظـر مهـم اسـت كـه لازم ـ     قدرت
ها از  هايي كه مناسب زنان نيست، بلكه برخورداري آن هاي برابر براي برعهده گرفتن نقش فرصت

منافع مرد و زن به صـورت   اي كه به گونه ؛هاي مناسب با زنان است براي خلق نقش قدرت لازم
  ).17سند ش ( يكسان تأمين شود

  هاي غالب عدالت جنسيتي از مؤلفه 1نگاشت گفتماني
زنـان و خـانواده مبتنـي بـر عـدالت       ةحـوز   روايـت بـازيگران از مسـائل   ه مشخص است، ك چنان

عـدالت جنسـيتي در ايـن     ةبرجسـت   هاي احصاشده، با دو گفتمان روايت جنسيتي در قالب خرده
در اين بخش، از نتـايج تحليـل    ،بدين منظور. ندا در ارتباط) هاي برابري و تناسب گفتمان(حوزه 

تحليل گفتمان به دست آمد، براي  ةهاي نهايي كه در قسمت اول مطالع مشي گفتمان اسناد خط
گـذاري   مشـي  خـط  فراينـد دادهـاي   هاي گفتماني بـازيگران در بخـش درون   روايت نگاشت خرده
صـورت  هاي رايج و مورد ائتلاف در ميان بازيگران  اين عمل براي درك گفتمان. شود استفاده مي

بـازيگران از  « :گـذاري  مشـي  براساس مبناي نظري ائتلاف گفتماني بـازيگران خـط   ، زيراگيرد مي
 اهـاي اجتمـاعي معن ـ   هاي خـاص و ايـده   كنند تا به پديده مقولات مختلف گفتماني استفاده مي

در ايـن قسـمت از مطالعـه، در     ،بنابراين. ]55[» ندكنبراي مخاطب آسان  بخشند و درك آن را
هـاي گفتمـاني اصـلي     هـاي گفتمـاني بـازيگران بـا جهـت      روايـت  تطبيقـي خـرده   ةصدد مطالع

  .)1شكل ( ايم ها بوده ها و بررسي ميزان انطباق آن مشي خط

                                                        
1. mapping Discourse 
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  ها مشي اصلي حاكم بر خط هاي هاي عدالت جنسيتي با گفتمان روايت تطبيقي خرده ةنقش. 1شكل 

  
و هاي بازيگران دخيل در مشاجرات گفتمـاني، بـا توجـه بـه همپوشـاني       روايت نگاشت خرده

ها، دو ائتلاف بزرگ نهايي مبتني بـر   آن  ةپيوستگي مفاهيم مبتني بر اهداف بازيگران از ارائ هم به
مشـي نهـايي در    اثرگذاري بر خـط اين دو ائتلاف، به منظور . كند برابري و تناسب را بازنمايي مي

هاي روايتي مفاهيم گفتمـاني را بـه    اين ائتلاف. آيند هاي احصاشده گردهم مي روايت قالب خرده
. دهنـد  و ارائـه مـي   دنن ـك مي تر و قابل درك براي افكار عمومي استدلال هاي ساده صورت مؤلفه

گذاران همسو، توجيـه و   مشي خط شده را براي هاي شناسايي حل ها مسائل و راه علاوه بر اين، آن
  .گذاري شود مشي ها خط كنند تا در دستور كار نهايي وارد و در جهت خواست آن مستدل مي

اصـالت  «هـاي   روايـت  گفتماني احصاشده در بخش اول، خـرده  ةطوركلي، با توجه به شاكل به
و » نفـي انفعـال   گذاري زن در بستر خانواده با الگوهـاي اسـلامي و   ارزش«، »هاي تكويني تفاوت

ترين نقاط اشتراك بخشـي از   كه اصلي ،»هاي خانوادگي توازن ميان نيازهاي فردي و مسئوليت«
 ـمطابقـت دار » تناسب جنسـيتي «دهد، با جريان گفتماني  بازيگران را تشكيل مي  ةرا ايـد زي ـ ،دن

تناسـب  هاي مبتنـي بـر    مشي بر خط حاكمرويكرد گفتماني  همسو بااصلي اين ائتلاف گفتماني 
كه در مشـاجرات گفتمـاني بـازيگران در نسـبت تنگاتنـگ بـا        است» اصالت خانواده«جنسيتي، 

و » هـاي خـانوادگي   توازن فرديت زن و نقـش «، »سازي بومي و ديني شاخص«هاي گفتماني  دال
اسـتقلال از نظـام حقـوقي و    . كنـد  جلـوه مـي  » هاي تكويني تناسب جنسيتي مبتني بر تفاوت«
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نمايـان   »سازي بومي و ديني شاخص«هاي نهايي با دال شناور  مشي خط كه در الملل ارزشي بين
» الگوهـاي اسـلامي   ةنفي نفوذ و اسـتحال « محور، با مفهوم در ائتلاف گفتماني تناسب ،شده است

مهـم   بايـد توجـه داشـت يكـي از مباحـث      .براي افكار عمومي استدلال و برجسـته شـده اسـت   
. اسـت  2»اصالت جمع«يا ) عامليت( 1»اصالت فرد«ه، توجه به شناختي در الگوهاي خانواد هستي

اصالت فرد يا جمع خانواده، به معناي درجه و سطح عامليت اعضاي خانواده در ساختار خـانواده  
و اصــالت شــكوفايي اســتعدادهاي زنــان در  فرديــتبــر همــين اســاس، ]. 18[و جامعــه اســت 

توازن ميان نيازهاي فردي و « راهكاري روايت ، براساس خردهدر اين رويكرد هاي نهايي مشي خط
هـاي   هاي خـانوادگي و ويژگـي   نقش اصالت جمعي، در تناسب با، بايد »هاي خانوادگي مسئوليت

  .شودلحاظ  اجتماعي خاص جنسي و جنسيتي
اصـالت  «، »شده نابرابري جنسيتي نهادينه«هاي  روايت مقابل، ائتلاف گفتماني خرده ةدر نقط

در » زنان و خـانواده بـا نگـاه بـه بيـرون      ةحوز ةپيشرفت و توسع«و » ردي زناننيازها و حقوق ف
، »شـده  نفي تبعـيض نهادينـه  «، »اصالت فرد و نيازهاي فردي زنان«هاي گفتماني  انطباق با دال

هـاي   متـوازن و پايـدار براسـاس شـاخص     ةتوسـع «و » هـا و امكانـات   برابري در توزيع فرصـت «
طبـق ايـن همپوشـاني،     .شـود  ضبط و بازنمـايي مـي  » بري جنسيتيبرا«در گفتمان » المللي بين
برابـري در توزيـع حقـوق و    «كنـد   ترين وضعيتي كه عدالت جنسيتي در آن ظهور پيدا مـي  مهم

المللـي   هاي فراگير جنسيتي بـين  مفهومي از برابري كه با تمسك به شاخص ؛است» ها مسئوليت
اسـتيلاي   ،در اين وضعيت. در قدرت به دور است شده اي و تبعيض نهادينه از رويكردهاي سليقه

تبعـيض  «و » سـنتي افراطـي  «اصالت خانواده در برابر اصالت فرد در جهت اعمـال رويكردهـاي   
. شـود  بـه عـدالت جنسـيتي شناسـانده مـي      نيـافتن  دسـت  علل اصلييكي از  منزلة به» جنسيتي

تهـي    گفتمـاني درواقـع دال  شـده در ايـن ائـتلاف     اسـتدلال » المللي هاي بين شاخص«مرجعيت 
در » زنـان و خـانواده   ةحـوز  ةپيشـرفت و توسـع  «گفتمان رقيب بوده است كـه در قالـب عامـل    

المللي بـراي   شركت در مناسبات بين ةكنند تسهيلعنوان عامل  بههاي فردي و اجتماعي و  عرصه
  .استگذار توجيه و استدلال شده  مشي افكار عمومي به منظور ايجاد فشار بر روي خط

هاي مورد تأكيد در هـر دو ائـتلاف گفتمـاني     روايت توجه نقاط مشترك و خرده درخور ةنكت
در » هاي جنسيتي ها و تفاوت ماهيت برساختي كليشه«گري بر محور  روايتاست؛ بدين ترتيب كه 

گذاري  مشي در مناقشات خط گفتمانهر دو  ةمورد استفاد» اجتماعيشدن اركان  لزوم زنانه«كنار 
اما نوع استدلال و هدف از استدلال در هر گروه از بازيگران براساس ماهيت گفتمـان  . ده استبو

هاي تكويني و اثر تشريعي  در ائتلاف گفتماني تناسب جنسيتي، تفاوت. مورد ائتلاف متفاوت است
هاي جنسيتي  ويژگي همةاما، . ها به رسميت شناخته شده است ها بر توزيع حقوق و مسئوليت آن

                                                        
1. individualism 
2. collectivism 
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ها كه براساس آموزش، تربيـت و   بلكه قسمتي از تفاوت ،دنشو هاي زيستي فرض نمي تابع تفاوت
ورود بـه   ،در اين گفتمان بنابراين،. ندا هاي تكويني اند فاقد اصالت تفاوت پذيري ايجاد شده جامعه
  :مقبول و مطلوب استها  فرهنگ و جامعه براي تغيير آن ةعرص

هـاي   به تفاوتي جـوهري در خصـلت   ،وي شرع يا عقل و تجربهاگر با سند قطعي، خواه از س
بايـد آن را مبنـاي    ،]منظور تفاوت طبيعي و خلقتـي و جـوهري اسـت   [زن و مرد دست يافتيم 

هـاي ناشـي از شـرايط تـاريخي و      يعنـي تفـاوت  [تفاوت حقوق قرار دهيم و در غيـر آن مـوارد   
توانـد   مبناي قوانين ثابت و دائمي نمـي  ،گرچه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد] اجتماعي و اقليمي

  ).38سند ش (باشد 
هاي جنسيتي تحت بيشترين  ، ماهيت ويژگي»برابري جنسيتي«در ائتلاف گفتماني  در مقابل،

دهي بـه   ها و تمايلات زيستي تأثير چنداني در شكل است و ويژگي  تأثير از آموزش و تربيت بوده
با اين استدلال، بازيگران . ها ندارد ورداري از حقوق و مسئوليتهاي افراد در برخ تمايلات و توانايي

هـا و بـه تبـع آن     توزيع برابر حقوق و مسـئوليت  ةگذار را به نحو مشي گذاري توجه خط مشي خط
هاي بين افراد نيز در دو  درخصوص تفاوتاين ائتلاف گفتماني . كنند ها و امكانات جلب مي فرصت

 منزلة اجتماعي، آموزش و تربيت را به ةدر سطح اجتماع و بدن: كند دهي اقدام مي حل سطح به راه
در سطح و  كند معرفي ميتوانايي افراد فارغ از جنسيت  يهاي جنسيتي و ارتقا ركن تغيير كليشه

افراد  ي برخورداريساز گذاري، اقدامات جبراني در قالب تبعيض مثبت را راهكار يكسان مشي خط
  :داند ميها و امكانات  فرصت توانايي متفاوت ازداراي 

اما ممكن است فقط زماني مؤثر واقع شـود كـه همـه از     ،هدف از عدالت ايجاد برابري است
برابري شايد به نظـر ناعادلانـه   . جايي مشترك شروع كنند و به كمك يكساني نياز داشته باشند

رفتـار عادلانـه ايـن    . كنـد  تر مي همه را به موفقيت نزديك» برابر كردن زمين بازي«اما با  ،بيايد
انصـاف در  «تـرين نكتـه    مهـم . ها را از ميان برداريم و امتيازدهي را ترويج دهيم است كه تفاوت
  ).32سند ش (است » مقابل برابري

نيـز، هـر دو ائـتلاف گفتمـاني لـزوم      » سـاختارها اركـان و  زنانه شدن لزوم «روايت  در خرده
را ضـرورتي   )گـذاري  مشي شناسي تا خط از مسئله(زنان در رأس امور مربوط به زنان  كارگيري هب

توجـه در تمـايز   درخـور   ةاما نكت ـ. دانند زنان و خانواده مي ةبهبود وضعيت حوز براي ناپذيرانكار
اجتمـاعي و مـديريتي در قالـب     ةسطح بدن رويكرد دو گفتمان در استفاده از ظرفيت زنان در دو

گفتمـان برابـري   . هاي مشاركتي و مديريتي به زنان است  نهاد و اعطاي ظرفيت مردم هاي سازمان
هـاي مـردم نهـاد و در     برجسته به مشـاركت سـازمان   تأكيداجتماعي با  ةجنسيتي در سطح بدن

  :هاي دستوري مشاركت زنان در مناصب مديريتي معتقد است سطح مديريتي به اعطاي ظرفيت
انسـاني   ةمندي نظام از سرماي سازي جهت بهره ار قدرت و زمينهورود احزاب زنان در سازوك

زنان در مديريت سياسي كشور و آمـوزش و تربيـت كـادر قـوي از زنـان توانمنـد بـراي ايفـاي         
اگر  .استتوجه  درخورنكات از سياسي و خدمت به جامعه در سطوح مختلف  هاي مختلف نقش

جامعه در  ةمات توسعه ايجاد فرصت برابر براي بدنيكي از الزا ،جانبه هستيم همه ةبه دنبال توسع
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مقام مشورتي حتي براي شركت در رويدادهاي جهاني بوده كه استفاده از ظرفيت بانوان در اين 
  ).43سند ش (راستا ضروري است 

افتد كه فرماندار يـا معـاون    ها براساس يك قانوني نانوشته اتفاق مي حضور زنان در مديريت
هـا   اي بـالاي سـر خـانم    هـاي شيشـه   اي نزديك اين سقف زن باشد، بايد در آيندهفرماندار نبايد 
درصـد   30دولت در نظر دارد ظرفيت زنان در مديريت دولتي به  ،بر همين اساس. برداشته شود

  ).44 سند ش(افزايش يابد و از زنان و جوانان بايد در سطوح مديريتي استفاده شود 
 ةئلســاختاري و مســ اي دغدغــه منزلــة له بــهئن مســتناســب جنســيتي ايــ در گفتمــانامــا 

بـه طـور    ودر حد بيان دغدغـه بـاقي مانـده اسـت      شده بروز پيدا نكرده و صرفاً گذاري مشي خط
  :پردازي اشاره دارد جناحي نظريه فرا فراينداي به نقش زنان در  برجسته

نان در موضـوع  خود ز ،هاي رهبري هم بدان اشاره شده است طور كه در دغدغه همان ،زنان
درست زن بپردازند  ةلئزنان بايد ورود كنند و در اتاق فكرهاي خبرگاني فراجناحي به تبيين مس

  .)2سند ش (حل ارائه كنند  و راه

  گيري نتيجه
زنان و خانواده با رويكرد عدالت جنسـيتي در   ةها و درنهايت قوانين حوز مشي ها، خط تكثر برنامه

هـاي دولتـي و غيردولتـي در ايـن      تعداد و جهت، در كنار مشـاجرات و منازعـات افـراد و گـروه    
زنـان و خـانواده در    ةهـاي حـوز   مشـي  گيري خـط  شكل فرايندآن است كه  ةدهند موضوع، نشان

اي مانند  ل پيچيدهئمسا ةدر حيط ي،كل طور به. نياز دارد شناسي عدالت جنسيتي به آسيب ةلئمس
عدالت جنسيتي كه در آن عوامـل همگـون و نـاهمگون بسـياري ماننـد       حولزنان  ةل حوزئمسا

له، همپوشـاني بـالا بـا نهـاد خـانواده و مصـالح       ئمس ـ ينفعان، عدم تعين مفهومي اجزا تكثر ذي
نفعـان   نظـر ذي له از ئنـد، تعـاريف مس ـ  ا شدگي بالاي موضوع دخيل اجتماعي و درنهايت سياسي

يكي از مراحـل   منزلة به( دستورگذاري ،در اين وضعيت. شود درستي انجام نمي به چندگانه عموماً
از  متـأثر نفع سياسـي و   هاي ذي گروه ةل برجستئاي مسا دوره كاربستبه عملاً  )گذاري مشي خط

بـه منظـور اثبـات اثـر و      ،بنابراين .شود ميتبديل  گذار مشي ها در جلب توجه خط قدرت گفتمان
بـراي بازنمـايي علـل    و گذاري  مشي خط فرايندها در  سيستم خردهاين بازيگران يا تعاملات  ةنحو

هاي  شناخت مؤلفه در پيهاي جنسيتي، اين پژوهش  مشهود در برنامه هاي ناسازگاري و تعارض
 فراينـد ري آنـان بـر   نفع و درنهايت شناسـايي نقـاط اثرگـذا    هاي ذي ائتلاف گروه ةتعاملي و نحو

تحليـل  هـاي نهـايي و    مشـي  تحليـل گفتمـان خـط    از طريـق گذاري عدالت جنسيتي  مشي خط
  .برآمدائتلافي بازيگران فرعي  هاي گفتماني روايت

 گـذاري عـدالت   مشـي  چـالش اصـلي خـط    ،شـود  هاي اين مقاله نتيجه مـي  كه از يافته چنان
دهـي   حـل  نهايت بـه راه درله است كه ئمسجنسيتي در ايران در بخش شناسايي و دستورگذاري  

 ـ مشي بر اين اساس، پيشنهاد خط. شود نشده منجر مي شناسايي درست ةلئاشتباه براي مس  ةگذاران
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محـور در برابـر    حـل  شناسي درست و تعديل رويكـرد راه  لهئاين مطالعه تغيير مسير به سمت مس
از طريـق   يواقع ـ ةي يـك مسـئل  شناسـاي  در اينجا چالش اصـلي . محور خواهد بود لهئرويكرد مس

 پيچيده مانند عدالت ةهاي قابل مديريت تعاريف چندگانه از يك مسئل فروكاهيدن آن به قسمت
هاي متكثـر در   سيستم افزايي خرده هاي مشترك و هم سي به روايتأامري كه با ت ؛جنسيتي است 

  .پذير است مفاهيم مشترك در اين حوزه امكان ةارائ
محـور همـراه    اين رويكرد در عمل با اتخاذ يك نگـاه براينـدي و مسـئله   گذاري در  مشي خط

در جايي كه عدالت جنسـيتي مـدل براينـدي و متشـكل از مفـاهيم و كاركردهـاي        ؛خواهد بود
اي كـه   ؛ و بـه گونـه  شـود  تلقي مـي ) اعم از برابري و تناسب(مختلف عدالت از منظرهاي مختلف 

محـور، بـا    محـور و نـه گفتمـان    خانواده به صورت مسئلهزنان و  ةگذاري در حوز مشي فرايند خط
 ـ   قدرت مسئله . اجتمـاعي زنـان باشـد    ةشناسي تخصصي، قادر به شناسايي مطالبـات برحـق بدن

 ــ  ــاه، طبــق خواســت جامع ــن نگ ــاي  ةمســائل در اي ــر و داراي نيازه ــايي، متكث ــف شناس مختل
هاي عـدالت از برابـري تـا     شده و در طيفي از مدل  گذاري مشي بندي و خط سنجي، اولويت صحت

  .كنند حل دريافت مي راه) با توجه به مسئله(تناسب و كورجنسيتي 
گـذاري بـه منظـور دسـتيابي بـه       مشـي  خـط   در قدم دوم، پيشنهاد اين پژوهش به دسـتگاه 

هـاي بنيـادين    محور با ترتيب فوق، حركت به سمت ترميم بسترها و رفـع ضـعف   رويكرد مسئله
هاي ذكرشده در دو حوزة قابـل رصـد و نيازمنـد     ضعف. گذاري است مشي در فرايند دستگاه خط

ياب و تشـخيص نيازهـاي    هاي مسئله در وهلة اول در اين حوزه با ضعف جريان. بازنگري هستند
توجهي به نيـاز عمـومي و شـرايط     اين ضعف با بي. هاي مختلف نقشي و اجتماعي مواجهيم گروه

زدگـي و   در وهلـة دوم، فـرم  . بالا به پايين همراه خواهد بـود  ميداني، با القاي مسئلة گفتماني از
هـاي متـولي امـور زنـان و خـانواده بـدون برخـورداري از نگاشـت نهـادي و           حجم بالاي سازمان

در ايـن خصـوص،   . زنـد  كنشگري تخصصي در شناخت مسئلة زنان بـه ايـن حـوزه آسـيب مـي     
مشاركت همة عوامل با راهبـري يـك   انديشي جمعي در سطحي كلان و با  توان به وسيلة هم مي

يـا واسـپاري ايـن وظيفـه     (هاي درگير در حوزة زنان  نهاد اصلي و تقسيم كار آن با ساير سازمان
گـذاري جمعـي در    بـه يـك هـدف   ) التأسيسي ماننـد سـازمان زنـان و خـانواده     به سازمان جديد

  .سطحي ملي دست يافت
 فراينــددر » ارزيــابي« ةبــه مســئل طرفانــه نگــاه درســت و بــي يــادآور شــدبايــد  ،درنهايــت

هاي آن در كنار اسـتفاده   خصايص اين چرخه و كشف آسيب همةگذاري براي شناخت  مشي خط
تواند مـورد توجـه    موضوعي كه مي منزلة گذار، بهتأثيراز سازوكارهاي مربوط به سنجش مفاهيم 

  .نظر باشد مد گذاري عدالت جنسيتي قرار گيرد بايد مشي خط ةهاي آتي در حوز پژوهش
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